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بعضی می‏گویند امام حسین؟ع؟ حرکت کرد 

که قدرت را بگیرد ، از مردمان مؤمن هم این 

حرف را می‏زنند، اشتباه می‏کنند؛ بعضی ]هم[ 

من  بشود.  شهید  تا  کرد  حرکت  می‏گویند 

می‏گویم حرکت کرد تا وظیفه‏ 

در  منتها  بدهد؛  انجام  را 

یک  انجام‏وظیفه،  راه 

احتمال این است که 

برسد،  قدرت  به  آدم 

یک  دارد؟  عیب  چه 

که  این است  احتمال 

بشود،  شهید  انسان 

دارد؟  عیب  چه 

مقصود این است که ما بتوانیم این عمل 

را انجام بدهیم، این وظیفه را انجام بدهیم؛ 
مسئله این است.1

ما امروز احتیاج داریم که حسین‏بن‏علی؟ع؟ 

را به دنیا بشناسانیم؛ دنیای دچار ظلم و 

فساد و دنائت و لئامت، محتاج معرفت 

است.  حسینی  حرّیت  و  حسینی  آزادگی 

اگر امام حسین؟ع؟به دنیا معرّفی بشود، 

معرفی  قرآن  است،  شده  معرفی  اسلام 
شده است. 2

پی‏نوشت
دانشــجویان  دانش‏آموختگــی  مراســم  در  بیانــات   . 1

.1398/07/21 امام‏حســین؟ع؟،  دانشــگاه 
عراقــی،  موکــب‏داران  از  جمعــی  دیــدار  در  بیانــات   . 2

.1398/06/27

پـیـام فرمانده
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محمود مقدمی
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مادران  می‏رسد.  مشام  به  محرّم  بوی 

باز  را  سیاه  لباس‏های  بقچهٔ  کم‏کم 

شاید  می‏زنند.  اتو  را  لباس‏ها  و  می‏کنند 

یا  تعمیری  یا  باشد  لازم  دوخت‏و‏دوزی 

کوچک‏  لباس‏ها  این  دیگر  شاید  اصلاً 

باشد.  لازم  تازه‏ای  لباس‏مشکی  و  شده 

یک دست لباس هم برای این آخری لازم 

است! درست است که هنوز نوزاد است 

و خیلی کوچک، ولی مادر باید کودکش را 

برای مراسم شیرخوارگان حسینی آماده 

کند. باید بچه را از همان روزهای اول، به 

اهل‏بیت؟عهم؟ پیوند زد؛ پیوندی که وقتی 

مرد  می‏شود،  مردی  خودش  برای 

میدان باشد، شجاع مثل قاسم، 

مثل  عباس؟عهما؟…  مثل 

است  جنگ  سلیمانی؟رح؟. 

! باید شجاع بود.  دیگر

نوزادانـی  آمـد  یـادش 

را کـه از زیـر آوار بیرون 

کشـیده بودنـد! کمـی 

گونـه‏اش  بـر  اشـکی  قطـرۀ  لرزیـد.  دلـش 

سُـر خـورد؛ ولی خـودش را جمع‏وجور کرد 

می‏کنـد!  فرقـی  چـه  گفـت:  خـودش  بـا  و 

علی‏اصغـر؟ع؟…! مثـل 
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دوخت‏ودوز  مشغول  که  همین‏طور 

خیالاتِ  در  پیراهن‏مشکی‏هاست، 

خودش  پیش  می‏شود.  غرق  خوشش 

روزها  این  که  این‏طور  می‏گوید: 

گویا  می‏جنگیم،  داریم 

نوبت جنگ آخر رسیده 

رزمنده  برای  شانسی  نیست  معلوم  و 

تا  هم  شاید  باشد.  پسرم  این  شدنِ 

آن‏وقت امام عصر؟عج؟ ظهور کرد! باید 

را  او  باشد  قابل  که  کنم  تربیت  پسری 

تقدیم امام زمان؟عج؟ کنم. هیئت جای 

خوبی است. باید از همان ابتدا بچه‏ام را 

حسینی و شجاع بار بیاورم. 

کرده  فراهم  را  هیئت‏ها  فهرستِ  مادر   

جمع  هم  دور  خانه  اهل  که  شب  آخر  و 

اصلی،  بحث‏های  از  یکی  می‏شوند، 

انتخاب  برای  مشورت  و  برنامه‏ریزی 

هیئت و مداح و سخنران است. در این 

البته نقشِ مادران نقشِ محوری  میان، 

آن‏ها  جوان.  مادران   
ً
خصوصا است؛ 

بچه‏ها  برای  هیئت  کدام  می‏دانند  بهتر 

درک  بهتر  آن‏ها  است.  مؤثرتر  و  مفیدتر 

آقا  تَرک موتور  ایامِ نشستنْ  که  می‏کنند 

تمام ‏شده  دونفری  هیئت رفتن‏های  و 

سبک  و  هیئت  شور  فقط  دیگر  حالا  و 

مداحی‏اش معیار نیست. مادر باید قبل‏از 
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و  اسباب‏بازی‏ها  تعداد  حسابِ  هیئت 

مقدار خوراکی‏های لازم برای سرگرم کردن 

باشد.  داشته  را  روضه  طول  در  بچه‏ها 

و  بالش  حتی  و  لباس  و  پوشک  و  کیف 

پتوی بچه را هم که باید آماده کند. بعداز 

این‏ها باید فکر کند کجا بروند که بچه‏ها 

با  سرگرمی‏هایشان،  و  بازی  ضمن  در 

آشنا  هم  آن‏ها  سیرهٔ  و  اهل‏بیت؟عهم؟ 

شوند؛ البته بدون آنکه از عزاداری خسته 

باقی  ذهنشان  در  بدی  خاطرهٔ  یا  شوند 

بماند. راستی باید فکر مسیر را هم کرد: 

بچه پشت موتور اذیت نشود، و…

بهتر  را  خودش  بچهٔ  طبع  مادر  البته 

می‏داند و می‏داند که امسال در جنگیم 

رجز  صهیونی  دشمن  علیه  مداح‏ها  و 

شعار  وجود  تمام  با  و  خواند  خواهند 

این  که  می‏داند  بهتر  او  داد.  خواهند 

صحنه‏های شور و حماسه، گوش و روح 
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پی‏نوشت
1 . خوانده می‏شود: »کامَدَم«

یا  می‏کند  اذیت  را  بچه  ظریف  و  لطیف 

تقویت. شاید باید فاصله و جهت باند و 

بلندگو را هم در نظر بگیرد.

در  باید  مادر  مقدمات،  این  همهٔ  بعداز 

دلش توسلی کند یا یواشکی سجده‏ای 

برود و به خدا التماس کند که دل‏بندش 

جیغ‏های  با  و  نشود  بیدار  روضه  اوج  در 

بنفش، شیر نخواهد.

کرده  تقدیر  خدا  شاید  می‏داند!  چه  او 

کودکش بیدار شود و گوشش را روضه و 

ذکر فضائل و مصیبت‏های اهل‏بیت؟عهم؟ 

نوازش کند؛

او چه می‏داند! شاید خدا تقدیر کرده در 

اوج روضه کودک بیدار شود، شیر طلب 

کند، نوش جان کند و حسینی شود؛

او چه می‏داند! شاید خدا مقدّر فرموده 

این بچه شوریِ اشک را با شیرینیِ شیر 

مادر با هم مزه کند؛



او چه می‏داند! شاید خدا تقدیر کرده این بچه به‏زودی میان‏دار هیئت شود یا علم‏دار 

یا مداحی که با سوز بخواند:

من غم و مِهر حسین با شیر از مادر گرفتم

روز اول که‏آمدم1 دستور تا آخر گرفتم

بر مشام جان زدم یک قطره از عطر حسینی

سبقت از عود و گلاب و نافه و عنبر گرفتم
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تابستان داغ تیرماه بود. می‏خواستیم در 

خانه روضهٔ حضرت اباعبدالله‏الحسین؟ع؟ 

داشتیم:  بزرگی  نگرانی  اما  کنیم؛  برگزار 

فرزندانِ چهار و شش‏ساله‏ام و بچه‏های 

همسایه که هرگاه جمع می‏شدند، گویی 

طوفانی به پا می‏کردند!

همسرم با نگرانی پرسید: اگر بچه‏ها وسط 

روضه شروع به بازی و سروصدا کنن چه؟! 

مجلس  احترام  هم  می‏شه  چطور  اصلاً 

بازی  حق  هم  و  داشت  نگه  رو  روضه 

کودکان رو؟

یک‏سو  از  بودم.  تردید  در  هم  من 

بهره  روضه  از  خانواده‏ها  می‏خواستیم 

را  کودکان  نمی‏شد  دیگر  ازسوی  ببرند، 

به‏زور ساکت کرد. سرانجام تصمیم گرفتیم 

از حاج‏آقا صالح‏پرور راهنمایی بخواهیم.

حاج آقا مشکل‏گشا 26
محمدحسن شهبازی - دانش پژوه سطح3 تخصصی تبلیغ

بیت النّور
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شب، بعداز نماز مغرب، جریان را با حاج‏آقا 

در میان گذاشتیم. حاج‏آقا بعداز شنیدن 

حرف‏های ما گفت:

حضور بچه‏ها تو مجلس سیدالشهدا؟ع؟ 

به روضه لطمه‏ نمی‏زنه؛ باعث برکت هم 

می‏شه و هرکسی فیضِ خودش رو می‏بره. 

حتی اگه کودکِ شما یه کلمه هم از روضه به 

گوشش بخوره، بذر محبت اهل‏بیت؟عهم؟ 

در دلش کاشته شده! اصلاً هدف اصلی 

 همین تربیت فرزند 
ً
روضهٔ خونگی دقیقا

پای مجلس اهل‏بیت؟عهم؟ هست.

بوی اسپند و گلاب و فرش‏های پهن‏شده 

و  چیده‏شده  صندلی‏های  و  آماده  و 

همه‏چیز برای ذکر مصیبت و یاد حضرت 

عشق مهیا شد.

شدن  برگزار  خوب  برای  من  دل‏آشوبی 

مجلس لحظه‏به‏لحظه بیشتر می‏شد. دو 

رکعت نماز و هدیه به صاحب‏عزا، حضرت 

ولی‏عصر؟ع؟، قدری آرامم کرد.

می‏رسید.  گوش  به  کم‏کم  قدم‏ها  صدای 

همسایه‏ها و آشنایان با چهره‏های محزون 

وارد می‏شدند. هرکدام قصه‏ای از ارادت به 

و  داشت  طهارت؟عهم؟  و  عصمت  خاندانِ 

کوله‏باری از حاجت و نیاز.

بود.  بچه‏ها  برای  بیشتر  دل‏نگرانی‏ام 

اضطرابم  و  دل‏شوره  که  وقتی‏  درست 

خانم  همسایه‏مان،  بود،  رسیده  اوج  به 

احمدی، یک پیشنهاد عالی داد: اگه یکی از 

10
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اتاق‏ها رو خالی کنید، من بچه‏ها رو سرگرم 

می‏کنم تا مجلس به هم نریزه.

کنم!  کار  چه  نمی‏دانستم  خوشحالی  از 

اختیارشان  در  و  کردم  آماده  را  اتاق  فوری 

گذاشتم. خیالم کمی راحت شد؛ اما هنوز 

نگران بودم که نکند بچه‏ها کلاً از فضای 

روضه دور شوند و هیچ بهره‏ای نبرند.

مجلس که تمام شد، حاج‏آقا صالح‏پرور از 

ما پرسید: پس بچه‏ها چی شدن؟ جریان 

تعجب  باحالت  کردم.  تعریف  برایش  را 

خداحافظی کرد.

جلسهٔ بعد، همان اول منبر، حاج‏آقا شروع 

موضـوع:  همیـن  دربـارهٔ  صحبـت  بـه  کـرد 

بـه  این‏قـدر دل‏سـوزانه  کـه  بـده  خـدا خیـر 

فکـر بچه‏ها هسـتین. امـا یه نکتـه‏ای اینجا 

هسـت کـه بایـد بـه‏ش توجـه کنیـم.

همه منتظر بودند 

ببینند حاج‏آقا چه 

می‏خواهد بگوید.

بچه‏ها  که  کنیم  فکر  نباید  ما  داد:  ادامه 

تا  نگه ‏داریم  دور  روضه  فضای  از  باید  رو 

 حضور 
ً
مجلسِمون باکلاس‏تر بشه. اتفاقا

یه  حسین؟ع؟  امام  مجلس  تو  بچه‏ها 

فرصت تربیتیِ بی‏نظیره.

ببینید، بچه‏ها تو این سن خیلی چیزها 

می‏گیرن.  یاد  شنیدن  و  دیدن  ازطریق  رو 

وقتی می‏بینن که بزرگ‏ترهاشون با احترام 

و ادب تو مجلس روضه نشستَه‏ن،1 وقتی 
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می‏شنون که دارن برای امام حسین؟ع؟ 

یه‏سری  ناخودآگاه  می‏کنن،  عزاداری 

مفاهیم تو ذهنشون شکل می‏گیره.

یکی از آقایان پرسـید: حاج‏آقا، اگه بچه‏ها 

وسـط روضـه بـازی کنـن یا سـروصدا کنن، 

هـم  بـه  بقیـه  تمرکـز  کـه  این‏طـوری  چـی؟ 

می‏خـوره!

بله، درسته. سروصدا  حاج‏آقا جواب داد: 

کردن بچه‏ها می‏تونه مزاحمت ایجاد کنه؛ 

اما ما باید با نگاه تربیتی، موضوع رو ببینیم:

 اولاً ما باید قبل‏از شروع روضه، با بچه‏ها 

صحبت کنیم و به‏شون بگیم که اینجا یه 

مجلسِ مقدّسیه و همه باید مراعات کنن؛

فعالیت‏هـای  یه‏سـری  می‏تونیـم  مـا   
ً
ثانیـا

نظـر  در  براشـون  سنّشـون  مناسـب 

رو  اتـاق  از  گوشـه‏ای  یـه  مثاًل  بگیریـم؛ 

یه‏سـری  یـا  بدیـم،  اختصـاص  بـازی  بـه 

امـام  موضـوع  بـا  رنگ‏آمیـزی  کتاب‏هـای 

بایـد  البتـه  بذاریـم.  براشـون  حسـین؟ع؟ 

حواسمون باشه که این فضا نباید طوری 

باشـه کـه تا آخـرِ مجلس نتونن برن پیش 

فضـای  از  کلاً  اینکـه  یـا  مادرشـون،  و  پـدر 

روضه دور باشـن و آخرِ مجلس بچه‏ها رو 

مادرشـون! و  پـدر  پیـش  برگردونـن 

دیگه  مهم  نکتهٔ  یه  داد:  ادامه  حاج‏آقا 

باشیم  داشته  انتظار  نباید  ما  اینکه  هم 

آروم  و  ساکت  بزرگ‏ترها  مثل  بچه‏ها  که 

بشینن. بچه‏ها انرژی زیادی دارن و نیاز دارن 

که این انرژی رو یه‏جوری تخلیه کنن. ما باید 

این حق رو به‏شون بدیم؛ اما درعین‏حال 

رو  کار  این  چطوری  که  بدیم  یاد  به‏شون 

به‏شکل مناسب و درست انجام بدن.
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یکی از خانم‏ها پرسید: حاج‏آقا، اگه بچه‏ها 

وسط روضه یه کار اشتباهی انجام دادن، 

کسی  به  یا  شکستن  رو  چیزی  یه  مثلاً 

بی‏احترامی کردن، چی؟

حاج‏آقـا جـواب داد: این‏جور مواقع ما باید 

بـا صبـر و حوصلـه با بچه‏ها برخـورد کنیم: 

نبایـد سرشـون داد بزنیـم یـا تحقیرشـون 

کـه  بدیـم  توضیـح  به‏شـون  بایـد  کنیـم؛ 

چـرا ایـن کارشـون اشـتباه بـوده، و ازشـون 

بخوایـم کـه دیگـه تکـرارش نکنـن. البتـه 

اگـه لازم شـد، می‏تونیـم یـه تنبیـه کوچـک 

تنبیـه  امـا  بگیریـم؛  نظـر  در  براشـون  هـم 

نبایـد بدنـی باشـه و نبایـد باعـث تـرس و 

وحشـتِ اون‏هـا بشـه؛ بلکـه بایـد حالـت 

بازدارندگـی داشـته باشـه. امـا اگـه بچـه‏ای 

تـو مجلـس روضـه، بـدون وضو به قـرآن یا 

اسـماء متبرک اهل‏بیت؟عهم؟ دسـت بزنه، 

چـی؟ آیـا گنـاه کـرده؟ آیـا مـا بایـد بـا شـدت 

فتـوای  طبـق  خیـر،  کنیـم؟  رفتـار  باهـاش 

 
ً
اکثـر مراجـع، اگـه بی‏حرمتی نباشـه و واقعا

سـن  بـه  هنـوز  و  باشـه  کنجـکاوی  ازروی 
تکلیـف نرسـیده، اشـکالی نـداره.2

از  ما  اصلی  هدف  گفت:  آخر  در  حاج‏آقا 

برگزاری روضه‏های خونگی، فقط عزاداری و 

گریه کردن نیست؛ تربیت نسلی حسینی 

هم  اهل‏بیت؟عهم؟  با  اون‏ها  کردن  آشنا  و 

حضور  از  باز  روی  با  بیاییم  پس  هست. 

بچه‏ها تو مجالسِمون استقبال کنیم و با 

یه نگاه تربیتی، از این فرصت برای ساختن 

آینده‏ای روشن‏تر استفاده کنیم.

پی‏نوشت
1 . »نشستَه‏ن« صورتِ گفتاری )غیررسمی( و شکستۀ »نشسته‏اند« است.

2 . ر.ک: https://B2n.ir/yt4997، مسئلهٔ ۳۱۸: جلوگیری بچه و دیوانه از مسّ خط قرآن واجب نیست؛ ولی اگر مس 
نمودن آنان بی‏احترامی به قرآن باشد، باید از آنان جلوگیری کنند.
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یکـی از اسـتادان مـا در دورۀ تحصیـل در 

رشـتۀ روان‏شناسـی، اگـر کسـی در کلاس 

و  مـی‏داد  کنفرانسـی  یـا  مـی‏زد  حرفـی 

را نقـد کنـد،  دیگـری می‏خواسـت کلام او 

می‏گفـت: »تـو چـه‏کاره‏ای؟ او نظـر خودش 

امتحـان  بـا  ایشـان  اسـت.«  گفتـه  را 

کاغـذ  بـود؛  پایان‏تـرم مخالـف  میان‏تـرم و 

سـفید نمـرات را بـه دانشـجویان می‏داد و 

می‏گفـت هرکسـی هـر نمره‏ای کـه می‏داند 

بگـذارد.  خـودش  بـرای  اسـت،  حقـش 

بخـش آمـوزشْ نمـرات را قبـول نکـرد و او 

شـاکی شـد کـه من بایـد به آمـوزش روش 

بدهـم، نـه او.

نشسـته  منتظـرش  کلاس  در  روزی 

بودیـم؛ بـدون اینکـه اطالع بدهـد نیامـد. 

وقتی نماینده علت را پرسـیده بود، گفته 

رمز و مرز خود بودن
محمد حسین قدیری
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بـود: هیچ‏چیـز مثـل اسـتراحت برایـم نیـاز 

نبـود؛ بنابرایـن گوشـی را بی‏صـدا کـردم و 

خوابیـدم!

به  کلاس  ایشان سبب شد نظم  شیوۀ 

همین  نیز  دانشجویانش  و  بخورد  هم 

ایشان  روزی  گرفتند؛  پیش  در  را  روش 

دقیقه   5 نفر  یک  کرد،  شروع  را  تدریس 

سومی  دقیقه،   10 دیگری  آمد،  تأخیر  با 

افراد  اینکه  از  بالاخره   . و...  دقیقه،   15

رشتۀ  و  می‏شدند  کلاس  وارد  یکی‏یکی 

با  و  شد  شاکی  می‏کردند  پاره  را  کلامش 

عصبانیت درِ کلاس را بست و به افرادی 

داخل  می‏گفت:  می‏آمدند  تأخیر  با  که 

نشوید. بروید کتابخانه مطالعه کنید. 

بله استاد، از قدیم گفته‏اند: »کور از خدا چه 

می‏خواهد؟ دو چشم بینا.« راحت‏طلبی در 

ذات انسان است و رعایت نظم و مقررات 

سخت است.

اسـاتید   � از  یکـی  قبـل  مدتـی   
ً
اتفاقـا

هـم  کشـور  روان‏شناسـیِ  بازنشسـتۀ 

حجـاب  بـود:  گفتـه  سـخنرانی  یـک  در 

اجبـاری و تظاهـر به‏نفـع سالمت روان 

شـهر  از  نمونـه،  بـرای  نیسـت.  جامعـه 

شـیراز شروع کنید؛ هرکسی با پوشش 

دلخـواه خودش بیاید و نتایج مثبتش 

ببینیـد!  را 
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از  روان‏شـناس  ایـن  سـخنان  ریشـۀ 

کـه  دارد  اشـاره  راجـرز1  رویکـرد  بـه  جهتـی 

معتقـد بـود انسـان اختیـار کامـل دارد و 

بایـد آزاد باشـد. او »خـود بـودن« و »توجـه 

مثبـت غیرمشـروط بـه دیگـران« را یکـی از 

اصـول روابـط مؤثـر می‏دانسـت و معتقـد 

بـود قیدها و شـرط‏ها مانـع آزادی و باعث 

در  راجـرز  می‏شـود.  روانـی  بیماری‏هـای 

دانشـگاه دانشـجویان را آزاد می‏گذاشت 

ج شـد و دانشـگاه  ج‏ومـر و ایـن سـبب هر

عـذرش  متعـددی  اخطارهـای  از  بعـد 

نیـز  زیـادی  افـراد  امـروزه  خواسـت.  را 

بـدون توجـه بـه تبعـات سـخنان او، ایـن 

را در زندگـی علمـی و خانوادگـی  آموزه‏هـا 

می‏برنـد. کار  بـه  خـود 

نقد دیدگاه او دربارۀ حجاب

این  سخنان  خلاصه  به‏طور  اینجا  در 

استاد محترم را بررسی و تحلیل می‏کنیم:

1 این استاد عزیز که مذهبی هم هست، 

و  )غیرقطعی(  علمی  یافته‏های  بین  اگر 

خطاناپذیر  و  معتبر  وحیانی  آموزه‏های 

تعارضی ببیند، کدام را مقدم می‏کند؟ 

2 آیا ایشان در مسیر تربیت، در دوران 

کودکی و نوجوانی فرزندانش، بدون هیچ 

سلامت  حفظ  برای  شرطی  و  ملاحظه 

روان، آن‏ها را کامل آزاد گذشته است؟

3 آیا ازنظر امثال ایشان، رعایت هنجارهای 

اسلامی و اجتماعی مهم است یا فقط باید 

شویم،  ظاهر  جامعه  در  خود  میل  طبق 

باشد؟  به‏ضرر خانواده‏ها  امر  این  اگر  حتی 

این  به  افراد در جامعه  بودنِ«  اگر »خود  یا 

یا  کنند  رانندگی  مستی  باحالت  که  باشد 

آزمون  بدون  یا  نایستند  چراغ‏قرمز  پشت 

استخدامی وارد شغلی شوند، چه باید کرد؟

4 آیا امثال این استاد تا الآن سخنرانی یا 

نوشته‏ای در روش فرانسه در ممنوعیت 

و مقابله با حجاب دانشجویان مسلمان 
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نشان  را  حجاب  حذف  به  اجبار  یا  دارد؟ 

تمدن آنجا می‏داند؟ 

نیچه )فیلسوف آلمانی( معتقد بود کسی 

شـهامت  از  کـه  اسـت  سـالم  روانـی  ازنظـر 

او  ازنظـر  اسـت.  برخـوردار  بـودن«  »خـود 

هم‏رنگـی بـا جماعـت )سـازگاری بـا جامعـه( 

همیشـه نمی‏توانـد مفیـد یـا حتـی اخلاقـی 

باشد؛ بلکه لازم است انسان به » فردیتِ« 

خـود توجـه کنـد و بـه نیروهـا و انگیزه‏هـای 

درونـی‏اش )مثبـت یـا منفی( اهمیـت دهد 

ترکیـب  یـا  حـذف  بـرای  تالش  به‏جـای  و 

رنگ‏هـای  نقاشـی،  بـوم  یـک  مثـل  آن‏هـا، 

مختلـف را در کنـار هـم بپذیـرد. 
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کنـار  در  کـه  اسـت  ایـن  مهـم‏  موضـوع 

فردیـت بایـد مراقـب باشـیم بـا بی‏تفاوتـی 

گرفتـارِ  جامعـه  هنجارهـای  تحقیـر  و 

پدیـدۀ »فردگرایی« نشـویم! »خود بودن« 

را  چیـزی  بایـد  رشـدیافتگی(  و  )فردیـت 

به‏نفـع جامعـه تولیـد کنـد و تـا زمانـی کـه 

هیـچ ارزش مثبتی ایجـاد نکند، به‏صورت 

یـک حالـتِ »رشـدنایافته« باقـی می‏مانـد. 

و  تکبـر  به‏معنـای  فردگرایـی  درواقـع، 

به‏معنـای  فردیـت  و  خودشـیفتگی، 

آنچـه  و  اسـت  بلوغ‏یافتگـی  و  پختگـی 

اسـت،  آن  ترویـج  درحـال  اسـتاد  ایـن 

»فردگرایی« اسـت و نـه »فردیت‏یافتگی«.

پس تجویزِ کنار گذاشتن حجاب

یعنی تشویق به زیر پا گذاشتن یا تحقیر   �

هنجارهای جامعه؛ 

یعنی سوق دادن افراد به فردگرایی و نه   �
تفرّد روان‏شناختی!2

بانـو امیـن )عـارف و مفسـر و مجتهـد( در 

نقـد روشـن‏فکرانی کـه می‏گوینـد »انسـان 

حریص‏تـر  شـود،  منـع  آن  از  کـه  چیـزی  بـه 

برداشـت«  را  حجـاب  بایـد  پـس  می‏شـود، 

و  گل‏هـا  دیـدن  بـا  کسـی  آیـا  می‏نویسـد: 

سـیر  گلسـتان  و  بسـتان  زیبـای  مناظـر 

می‏شـود؟! آیا شـهوت سـیری‏پذیر اسـت؟! 

نشـود،  حریـص  انسـان  اینکـه  بـرای  آیـا 

و  می‏گذاریـد  دیـد  معـرض  را  جواهـرات 

زینـب  نمی‏دهیـد؟3  قـرار  گاوصنـدوق  در 

همسـر  و  آمریکایـی  روان‏شـناس  دلیّـا،4 

بـرای مقطـع دکتـرای  دکتـر جلالـی تهرانـی، 

آموزشـی و پژوهشـی  آقایـان در مؤسسـۀ 

امـام خمینـی؟رح؟ بـا پوشـیۀ کامـل تدریـس 

جلسـۀ  در  سـخنرانی  هنـگام  وی  می‏کـرد. 

»اخالق در خانـواده« دربـارۀ حجـاب گفـت: 

مـا در آمریـکا عملاً عکس ایـن را می‏بینیم: 

منـع برداشـته ‏شـده اسـت و پوشـش آزاد 

اسـت؛ ولـی مـردم حریص‏ترنـد. نمونـه‏اش 

آزارهـای جنسـی و  تجاوزهـا و خیانت‏هـا و 
اسـت.5 زیـاد  بسـیار  جنسـیتی‏های 
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سخن پایانی

سخن خود را با کلام خداوند ختم می‏کنیم آنجا که به ما، فرزندان آدم؟ع؟، تذکر 

می‏دهـد کـه مراقـب باشـیم فریب شـیطان را نخوریـم چراکه او با وسوسـه تلاش 

می‏کنـد مـا را بـه برهنگـی بکشـاند و بهتریـن و زیباتریـن لبـاس، یعنـی پوشـش 

يْطَانُ 
َ

مُ الشّ
ُ

ك ا يَفْتِنَنَّ
َ
تقوا و خودمهارگری دینی را از تن ما بیرون کند: >يَا بَنِي آدَمَ ل

يَهُمَا سَوْآتِهِمَا<؛6 »ای فرزنـدانِ  لِيُرِ لِبَاسَهُمَا  عَنْهُمَا  يَنزِعُ  ةِ  جَنَّ
ْ
ال نَ  مِّ م 

ُ
بَوَيْك

َ
أ خْرَجَ 

َ
أ مَا 

َ
ك

آدم، شـیطان شـما را نفریبـد؛ چنان‏کـه پـدر و مادرتـان را از بهشـت بیـرون کـرد، از 

آنـان لباسشـان را بَرکَنـد تا شرمگاهشـان را برای خودشـان نمایـان گردانَد.«

پی‏نوشت
 . 1 . کارل راجرز )Carl Rogers(، روان‏شناس و از نظریه‏پردازان اصلی مکتب انسان‏محور

زمینهٔ  در  خدا‏یاری‏فرد  دکتر  آقای  سخنان  )به‏بهانۀ  می‏شود  گرفته  اشتباه  فردگرایی  با  نیچه  فردیتِ  »وقتی   . 2
.https://eitaa.com/Mohyiee :)کانال محیی )زندگی‏بخش ، حجاب(«، حمید رفیعی هنر

3 . به‏سوی خوش‏بختی )توصیه به خواهران ایمانی(، بانو امین سیده نصرت‏بیگم، انتشارات ثقفی، اصفهان، 
1331، ص109 و 110.

phenomenological psy�( متولد آمریکا، کارشناسىِ روان‏شناسیِ پدیدارشناختی )4 . دکتر زینب دلیّا )جلالى تهرانی 
chology( را از دانشگاه دوکین )Duquesne( و کارشناسى ارشد و دکترى خود را در رشتۀ روان‏شناسیِ انسان‏گرایانه 
ایالات ‏متحده  بین‏المللی  و دانشگاه   )West Georgia( جُرجیا  از دانشگاه وِست   )humanistic psychology(
)United States International University( دریافت کرد. ایشان پس از پانزده سال تحقیق دربارۀ ادیان مختلف، 
دین اسلام و مذهب تشیع را اختیار کرد و پس از اتمام تحصیلات، با همسر خود، دکتر سید محمدحسین جلالى 
تهرانى به ایران آمد و به تدریس و انجام دادنِ روان‏درمانى و مشاوره اشتغال ورزید و به همسر خود در نوشتن 
مقالاتِ تحقیقى یارى رساند. ایشان در حال حاضر در جوار حرم مطهر حضرت معصومه؟عها؟ مشغول نوشتن 
خاطرات خود، مقاله‏هاى علمى روان‏شناسى و تدریس اینترنتى به علاقه‏مندان در سطح جهان است (فصلنامۀ 

نقد و نظر، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ش 35 و 36) 
5 . ر.ک: معاونت فرهنگی مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟رح؟ قم، جلسات »اخلاق در خانواده«.

6 . اعراف/ 27. 
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زیادی  نامه‏های  با  روزمره،  زندگی  در 

آن‏ها درس بگیریم و  روبه‏روییم. باید از 

با نامه‏ها!«  آن‏ها زندگی کنیم، »زندگی  با 

نفْسِ  گویی  زیبایی!  تعبیر  چه  آری، 

که  است  سربسته  نامه‏ای  خودْ  زندگی، 

هر طلوع و غروب، مُهری بر آن می‏زند. اما 

برای من، این واژه‏ها ژرفای دیگری دارند؛ 

نامه‏هایی از جنس نور. عطری که از این 

خِرد  و  عدالت  رایحۀ  برمی‏خیزد،  سطور 

امیرالمؤمنین  نامه‏های  است؛  مهر  و 

علی؟ع؟ در گنجینۀ نهج‏البلاغه.

شخصیت‏ها

حاج احمد: پیرمردی بازنشسته، معلم، 

آشنا به نهج ‏البلاغه

دانشـجوی  احمـد،  حـاج  دختـر  فاطمـه: 

منصوره مودب - دانش پژوه سطح 3 جامعة الزهراء ؟عها؟

زندگی با نامه‏ها 2

نقشِ نگین

زندگی با نامه‏ها 2
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کارشناسـی ارشـد، درگیـر مسـائل روزمـرۀ 

زندگـی

احمدعلی: پسر فاطمه، نوجوانی کنجکاو 

و پرسشگر



در خُنکای یک عصر پاییزی، وقتی خورشید 

آسمان می‏گردانْد،  از  را  رخسارِ طلایی‏اش 

فاطمه با کوله‏باری از دل‏نگرانی‏های روزمره، 

قدم در حریم امن خانۀ پدرش، حاج احمد، 

آشنای  گذاشت. عطرِ خوشِ چای و بوی 

کتاب‏های کهنه، در فضا پیچیده بود. حاج 

احمد غرق در دنیای کلمات بود.

و  کـرد  سالم  گرفتـه  صدایـی  بـا  فاطمـه 

دسـت‏بافِ  گل‏دارِ  قالیچـهٔ  روی  کنـارش 

سـکوت  آنکـه  پیـش‏از  نشسـت.  مـادر 

ادامـه  ایـن  بیـش‏از  خانـه  سـنگینِ 

و  لبخنـد  از  آمیـزه‏ای  کـه  لحنـی  بـا  یابـد، 

کنجـکاوی به همراه داشـت، گفـت: »بازم 

نهج‏البلاغـه بابـا جـون؟! چـی تو ایـن کتابه 

می‏کنـه؟!« آرومـت  این‏قـدر  کـه 

حاج احمد با همان لبخند همیشگی‏اش، 

نگاه مهربانش را به چهرهٔ فاطمه دوخت 

کشید.  سفیدش  محاسن  به  دستی  و 

پر  دخترم:  بوده  همین  همیشه  »دنیا 
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از  پر  شادی،  و  غم  از  پر  فرازونشیب،  از 

توی  که  اینه  مهم  گردن‏کشی.  و  تهدید 

راه  که  باشی  داشته  چراغ  یه  تلاطمْ  این 

رو به‏ت نشون بده. نهج‏البلاغه برای ما و 

کشور ما و رهبر ما همون چراغه، همون 

خورشید راهه.«

ادامه داد:  با لحنی دعوت‏کننده  سپس 

کتابِ  این  از  صفحه  یه  هم  با  بیا  »بیا! 

زندگی رو ورق بزنیم. شاید این کلمات یه 

جرقه به‏تو هم بزنه…«

عهدنامۀ  همان  ‏البلاغه،  نهج   ۵۳ نامهٔ 

مالک اشتر، را گشود: »… مهربانی با مردم 

همه  با  و  ده  قرار  خویش  دلِ  پوشش  را 

دوست و مهربان باش. مبادا هرگز چونان 

را  آنان  خوردنِ  که  باشی  شکاری  حیوانِ 

دسته‏اند:  دو  مردم  زیرا  دانی؛  غنیمت 

دیگر  دستهٔ  و  ند 
َ
توا دینیِ  برادر  دسته‏ای 

آنان  از  آفرینش. اگر گناهی  همانند تو در 

عارض  آنان  بر  علت‏هایی  یا  می‏زند  سر 

می‏شود، یا خواسته و ناخواسته اشتباهی 

مرتکب می‏شوند، آنان را ببخشای و بر آنان 

آسان گیر آن‏گونه که دوست داری خدا تو را 
ببخشاید و بر تو آسان گیرد…«1

فاطمـه بـا اکـراه چند سـطری خوانـد. »خب؟ 

این‏ها چه ربطی به این‏همه مشکل داره؟: 

گرونی، بیکاری، تبعیض، بی‏عدالتـی، ...!«

حـاج احمـد کتـاب را بسـت و نگاهـش را بـه 

چشـمان فاطمـه دوخـت. »ایـن نامـه فقـط 

تک‏تـکِ  بـرای  نیسـت؛  اشـتر  مالـک  بـرای 

مـی‏ده  یـاد  مـا  بـه  علـی؟ع؟  مـولا  ماسـت. 

چطور با همدیگه مدارا کنیم، چطور دستِ 

هـم رو بگیریـم، چطـور همدلـی کنیـم.«

موضوع  این  به  ادامه  در  احمد  حاج 

بخش  این  در  امام؟ع؟  که  کرد  اشاره 

مهم‏ترین  از  یکی  به  خود  عهدنامهٔ  از 

بحث‏های سیاسی و اجتماعی می‏پردازند 

زندگی  جامعه  یک  در  که  را  مردمی  و 

می‏کنند، به هفت‏ طبقه یا هفت قشر و 

جمعیت و گروه تقسیم می‏کنند و تأکید 

گروه  هفت  این  از  »هریِک  می‏فرمایند: 
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جز به‏وسیلهٔ گروه دیگر اصلاح نمی‏شود 

نیست.«  بی‏نیاز  دیگری  از  هیچ‏کدام،  و 

در ادامه به وظایف و حقوق آن‏ها اشاره 

ح مفصلی  می‏کنند و به‏دنبال آن، به شر

و  وظایف  و  صفات  و  ویژگی‏ها  دربارهٔ 

حقوق هریک از این طبقات می‏پردازند.

دختر گلم، برو دقیق این نامه رو مطالعه 

کن و ببین که مشکلات امروزِ ما ریشه 

در چی داره!



فاطمه  می‏گذشتند.  باد  چون  روزها 

، آرام‏آرام به‏سمت  تحت تأثیر سخنان پدر

درکِ  ابتدا  در  شد.  کشیده  نهج‏البلاغه 

کم‏کم  اما  بود؛  دشوار  مفاهیمش 

امام  نامه‏های  در  ارزشمندی  گنجینۀ 

علی؟ع؟ یافت.

روزی فاطمه به یاد نامهٔ امام به فرزندش، 

نهج‏البلاغه،   ۳۱ نامهٔ  حسن؟ع؟،  امام 

زمینِ  چون  نوجوان،  قلبِ   …« افتاد: 

بذری  هر  پذیرش  آمادۀ  کاشته‏نشده، 

در  پس  شود.  پاشیده  آن  در  که  است 

دلت  آنکه  پیش‏از  کردم  شتاب  تربیتت 

چیزِ  مشغولِ  عقلت  و  شود  سخت 

بروی  کارهایی  استقبال  به  تا  دیگری، 

آزمودنش  زحمتِ  تجربه  صاحبانِ  که 

کشیده‏اند و تو را از تلاش و یافتنْ بی‏نیاز 

آن‏ها  تجربیاتِ  از  آنچه  و  ساخته‏اند. 

نصیب ما شد، به تو هم رسیده، و برخی 

بوده،  پنهان مانده  ما  بر  که  از تجربیاتی 
برای تو روشن شده.«2

درد  بـه  احمدعلـی،  پسـرش،  بـرای  دلـش 

آمـد. او غـرق در دنیای مجـازی و برنامه‏های 

ورزشـی شـده بود. تاریخچهٔ زندگی بسیاری 

و  بـود  حفـظ  را  دنیـا  فوتبالیسـت‏های  از 

عکس برخی از آن‏ها را به دیوار اتاقش زده 

بـود. فاطمـه تصمیـم گرفـت بـا احمدعلـی 

بیشـتر صحبـت کنـد و او را بـا نهج‏البلاغـه 

آشنا سازد. یک روز که احمدعلی سرگرم در 

فضای مجازی بود، گفت: »پسـرم، می‏تونی 

جسـت‏وجو  لِگِنهـاوزن  پروفسـور  دربـارهٔ 
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کنـی و اطلاعاتـی از دلیـل شـیعه شـدنش 

بـرای مـن بگویـی؟«

بود،  باهوشی  و  زیرک  پسر  که  احمدعلی 

سریع در فضای مجازی جست‏وجو کرد و 

زیادی برای مادرش خواند. وقتی  مطالب 

عکس این استاد دانشگاه آمریکا و رئیس 

آیت‏الله  حضرت  کنار  را  تگزاس  دانشگاه 

شگفت‏زده  خیلی  دید،  یزدی؟رح؟  مصباح 

با  کسی  گفت: »مادر! مگه می‏شه  شد و 

نهج‏البلاغه،  به‏خاطر  علمی،  جایگاه  این 

آن‏هم ترجمهٔ انگلیسی و ضعیفش، مسیر 

زندگی‏ش این‏قدر عوض شه؟!« 

لگنهاوزن«3  »پروفسور  زندگی‏نامۀ  مرور 

انس  برای  احمدعلی  ابتداییِ  مقاومت 

در  کم‏کم  و  شکست  را  نهج ‏البلاغه  با 

برابر منطقِ استوار و دل‏نشین سخنان 

امیرالمؤمنین؟ع؟ تسلیم شد. او در این 

هیچ‏جای  در  که  یافت  حقیقتی  کلمات 

دیگری نیافته بود. او تصمیم گرفته بود 

با نهج‏البلاغه مأنوس باشد.

ادامه دارد…

پی‏نوشت
هُمْ 

َ
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َ
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در شمارهٔ قبل بیان شد که زن و مرد هر 

نوع  اما  دارند  یکسان  توجهِ  به  نیاز  دو 

توجه مطلوبِ هرکدام متناسب با نقشِ 

که  نیازی  است؛  متفاوت  جنسیتی‏شان 

در مردان به‏شکل اقتدارطلبی و در زنان در 

قالب مهرطلبی ظهور می‏یابد. اگر هرکدام از 

زن و شوهر در تأمین این نیازِ همسرش 

خانواده‏ای  قطع  به‏طور  ورزد،  اهتمام 

مستحکم و خانه‏ای سالم خواهند داشت.

مصادیق توجه در روابط همسران

چنان‏که گفته شد، تأمین این نیاز برای 

تا  کمترین  )از  میزان  هر  به  زن،  و  مرد 

اما  است؛  ارزش  دارای  حد(  بیشترین 

  محسن خیری_ دکترای قرآن و روانشناسی  

اکسیر زندگی »5«توجه متقابل همسران
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 هرچه این توجه کامل‏تر و افزون‏تر 
ً
یقینا

باشد، اثربخش‏تر خواهد بود.

برای اینکه تصویر روشن‏تری از نوع توجه 

از  برخی  باشیم،  داشته  همسران  میان 

مصادیق آن را دربارۀ هرکدام از مرد و زن 

دنبال می‏کنیم.

چگونگی مهرورزی به زن

قـرآن کریـم خطـاب بـه مـردان می‏فرمایـد: 

معاشـرت  به‏معـروف  همسـرانتان  »بـا 

کنیـد.«1 جنـاب طبرسـی؟رح؟ در تفسـیر واژۀ 

آنـان  بـا  به‏نیکـی  می‏نویسـد:  »معـروف« 

زندگـی کنید، حقوقشـان را اعـم از انصاف 

سـخن  در  نیکویـی  و  نفقـه  قسـمت،  در 

نیـز  اکـرم؟ص؟  پیامبـر  کنیـد.2  ادا  رفتـار  و 

دراین‏باره می‏فرمایند: »پیوسـته جبرئیل 

سـفارش  مـن  بـه  زنـان  حقـوق  دربـارۀ 

می‏کـرد، تـا آنجـا کـه گمـان بـردم مـرد حـق 

ف« 
ُ
ف" بگویـد.«3 »ا

ُ
نـدارد بـه همسـرش "ا

کوچک‏تریـن  به‏معنـای  عربـی  زبـان  در 

بی‏احترامـیِ کلامـی و کمتریـن کلمـه بـرای 

26
انرهمس لابقتوجه مت

ییازفا شناد



ابـراز نفـرت اسـت. ایـن سـخنان حاکـی از 

اهمیـت معاشـرت بـا زنـان در دیـن مبین 

بـه  خداونـد  مهـرورزی  به‏نوعـی  و  اسالم 

اسـت. بانـوان 

از  یکی  گذشت،  چنان‏که  توجه،  به  نیاز 

نیازهای انسانی است که در زنان به‏صورت 

مرد  می‏دهد.  نشان  را  خودش  مهرطلبی 

به‏عنوان شوهر، در مقام عمل نباید از هیچ 

صورت  این  در  کند.  دریغ  محبتی  و  مهر 

می‏کند.  تأمین  را  زن  نیاز  گفت  می‏توان 

معنای سخن آن است که صِرف محبت 

داشتن به همسر کافی نیست و مرد باید با 

گفتارش و رفتارش و بلکه با تمام وجودش 

این محبت را ابراز کند! 

امام سجاد؟ع؟ می‏فرماید: اعمال انسان 

که  می‏شود  صادر  عضو  هفت  ازطریق 

زبان، دست،  گوش،  از: چشم،  عبارت‏اند 

پا، شکم، شهوت.4 مهرورزی نیز به‏عنوان 

انجام  اعضا  این  از  با استفاده  یک عمل، 

می‏شود. مهم این است که انسان بداند 

چه نگاهی محبت را به مخاطبش انتقال 

می‏دهد؛ چگونه شنیدن مصداقِ مهرورزی 

چه  و  لحنی  چه  و  کلماتی  چه  است؛ 

جمله‏بندی و خطابی می‏تواند محبت را ابراز 

کند؛ چگونه با دستِ خویش نوازش کند و 

با استفاده از پا به‏دنبال کارهای همسرش 

آن‏ها بیابد؛  حرکت کند که او محبت را از 

رسیدگی به خوردوخوراک همسر را چگونه 

همسر  کام  به  را  مهر  که  شود  عهده‏دار 

بیفزاید و در مقام ارتباط جنسی نیز او را از 

مهرش سرشار کند!

رفتارهایی که موجب تثبیت جایگاه زن 

و  فرزندان  مقابلِ  در  و  شود  خانواده  در 

)بدون  بخشد  اعتبار  او  به  اقوام  سایر 

مقام  در  مهرورزی  نوعی  افراط‏وتفریط(، 

لحنی  با  خانه  آقای  وقتی  است.  عمل 

و  واژگان  از  سرشار  کلامی  و  صمیمانه 

از  را  خانه‏اش  بانوی  دل‏نشین  تعابیر 

و  تعریف  از  و  کند  لبریز  محبت  و  مهر 

دلبری‏هایش  و  زیبایی‏هایش  تحسین 
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و  نشود  غافل  هنرنمایی‏هایش  و 

نامِ نیکو و زیبا خطابش کند،  با  همواره 

تأثیرِ  همسرش  قلب  در  مهرورزی‏اش 

عمیق خواهد داشت. صدا زدن همسر 

به اسم یا القاب خوشایند، در خلوت یا 

شخصیت  می‏تواند  دیگران،  حضور  در 

اجتماعی زن را بالا ببرد؛ زیرا از نشانه‏های 

، خطاب کردن  احترام زوجین به یکدیگر

یکدیگر به بهترین نامی است که هریک 
دوست دارد.5

خانه  به  آمدن  هنگام  که  مردی  بی‏شک 

به سلام و چند کلمۀ کوتاه اکتفا می‏کند یا 

به‏هنگام خروج از خانه خداحافظی نمی‏کند 

یا به حداقل کلمات و نگاه و توجه بسنده 

همسرش  به  را  توجه  نتوانسته  می‏کند، 

ببخشد. آنچه برای زن بیشتر اهمیت دارد، 

ازاین‏رو  است.  بودن  مهم  و  شدن  دیده 

در هدیه گرفتن نیز آنچه بیش‏از قیمت و 

مقدار هزینه برای زن اهمیت دارد، به »یادِ 

او« بودن و »برای او« هدیه گرفتن است.
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به‏نحـو  همسـرش  از  دارد  نیـاز  زن  آنچـه 

شایسـته دریافـت کنـد، حمایـت عاطفـی 

و  روحـی  پشـتیبانی  و  روانـی  امنیـت  و 

احتـرام اسـت. بـا توجه بـه اینکـه »احترام« 

انسـان  روان‏شـناختی  نیازهـای  از  یکـی 

بـه شـمار می‏آیـد و در روابـط زوجیـن نیـز 

رکنـی کلیـدی اسـت، معارف ناب اسالمی 

نیـز بـر ایـن مسـئله تأکیـد دارد و توصیـه 

همسـری  بـرای  را  زنـی  کـه  کسـی  می‏کنـد 

و  کنـد  احترامـش  بایـد  می‏کنـد  انتخـاب 

منزلتـش را گرامـی بدارد.6 بی‏شـک احترام 

و  جوان‏مـردی  دلیـل  همسـرش  بـه  مـرد 

بزرگ‏منشـی اوسـت و بی‏احترامـی بـه زن، 

نشـانۀ  می‏فرماینـد،  معصـوم  چنان‏کـه 
مـرد.7 فرومایگـی  و  حقـارت 

»توجه«  راجع‏به  دیگر  مهمِ  بسیار  نکتهٔ 

آن اهتمام  که ضروری است هر مردی به 

ویژه داشته باشد این است که نباید این 

زن  ذهن  و  قلب  در  اندیشه  و  احساس 

ایجاد شود که گویی فقط برای رابطۀ جنسی 

مورد توجه و عشق‏ورزیِ ویژۀ همسرش 

زنان  که  بدانند  باید  مردان  می‏گیرد.  قرار 

مردان  برخلاف  هستند،  عاطفی_جنسی 

که جنسی_عاطفی‏اند؛ به این معنا که زنان 

ببرند،  لذت  جنسی  روابط  از  اینکه  برای 

مردان باید از مسیر عاطفی اقدام کنند. و 

روشن است که عاطفه چیزی نیست که 

شود.  ایجاد  جنسی  رابطهٔ  زمان  در  فقط 

زنی که همواره از شوهرش مهر و محبت 

تمتّعات  برای  بیشتری  تمایل  می‏بیند، 

جنسی او دارد. در غیر این صورت، خلوت 

نیازهای  تخلیهٔ  جز  چیزی  جنسی‏شان 

استحکام  در  نقشی  و  نیست  جنسی 

خانواده نیز ندارد.

از دیگر مصادیق مهرورزی مرد به همسرش 

این است که از خطایش چشم پوشد و با 

بیانی متین و رفتاری شایسته، او را به‏سمت 

سازد  ترغیب  حسنه  و  معروف  رفتار 

به‏گونه‏ای که زن در این تذکرات همواره خود 

را زیر چتر عاطفی همسرش ببیند. ازسوی 
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و  کرد  خطایی  خودش  مرد  اگر  نیز  دیگر 

رفتار نامناسبی از او سر زد، جانب انصاف را 

رعایت کند و جبران و عذرخواهی کند.

همکاری در کارها نیز تأثیر بسزایی در تحکیم 

اعظم؟ص؟  پیامبر  دارد.  همسران  روابط 

می‏فرماید: »ای علی، به خانوادۀ خود خدمت 

نمی‏کند مگر کسی که صدّیق باشد یا مقام 

شهید داشته باشد یا مردی که خداوند خیر 

و  یوگن  بخواهد.«8  برایش  را  آخرت  و  دنیا 

همکارانش نیز در قالب یک پژوهش، دربارۀ 

ارتباط میان رضامندی زناشویی و تقسیم 

بچه‏ها  نگهداریِ  و  منزل  جاری  ‏کارهای 

نتایجش  کرده‏اند.  بررسی  را  آن  و  تحقیق 

وجود روابط معنادار بین رضامندی زناشویی 

و درک توزیع کارِ خانه و نگهداری بچه‏ها را 
نشان می‏داد.9

ادامه دارد…
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این دفعه، خسته از سر کار، به خانه رسیدم 

که گوشی‏ام زنگ خورد.

یـه  راسـتش،  خوبیـد؟  اسـتاد.  سالم   

اتفاقی افتاده، خیلی نگرانم! نمی‏دونم باید 

چـی کار کنـم! شـما کمکـم کنید.

 سلام. چی شده؟

 همسرم استاد! همسرم تلفنش رو 

جواب نمی‏ده! الآن یه ‏ساعته دارم تماس 

می‏گیرم.

از  رفتن  موقع  کجاست؟  به‏نظرت   

خونه چیزی نگفت؟

 گفت امروز جلسۀ مهمی 
ً
 چرا، اتفاقا

مجتبی متقی نژاد
دانش پژوه سطح 4 حوزۀ علمیه قم

 کارشناس ارشد مشاورۀ خانواده

الگوهای اشتباه 2
رهاشدگی در بزرگ‏سالی
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توی اداره دارن و ممکنه تا چند ساعت 

طول بکشه.

نگرانی  دیگه.  جلسَه‏س  پس  خب   

نداره.

 نه، آخه باید هرطور شده، جواب تلفن 

من‏و بده. من نگران می‏شم.

افـرادی کـه در زندگـی دچـار تلـۀ رهاشـدگی 

در  کودکـی  دوران  در  معمـولاً  هسـتند، 

مـوارد بسـیاری دچـار ناامنـی یا سـرخوردگی 

شـده‏اند. بـه همیـن علـت دنبـال افـراد 

کـه  هسـتند  الگوهایـی  یـا 

امنیـت  آن‏هـا  بـه 

بدهند. این اشـخاص باید مطمئن شوند 

کـه همه‏چیـز مرتـب اسـت. پـس بـا زیر نظر 

اطرافیـانِ خـود احسـاسِ  داشـتنِ مـداومِ 

راحـت  خیالشـان  و  می‏کننـد  امنیـت 

می‏شـود کـه همه‏چیـز سـر جـای خـودش 

هسـت؛ مثاًل چنیـن فـردی بایـد خیالـش 

راحـت باشـد کـه همسـرش هـر روز بـه او 

»صبح ‏‏به‏خیر« یا »شـب ‏به‏خیر« می‏گوید یا 

به‏فاصلـۀ کمی بعـد از زنگ 

دوم یـا سـوم، جـواب تماسـش را 

می‏دهـد یـا در برخوردهـای عـادیِ 

روزانـه خوش‏وبـشِ عالی می‏کند 

یـا در مهمانی‏هـا ذهـن و رفتـارش 
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فقـط متمرکـز بـه اوسـت. او تمـام عاطفـه 

خـودش  بـرای  را  همسـرش  محبـتِ  و 

می‏خواهـد. چنین افـرادی به‏اصطالح دچارِ 

»چسـبندگی« بـه‏ طـرف مقابـل می‏شـوند. 

این  آنچه  و  نشد  این‏چنین  اگر  اما 

دلیلی  هر  به  دارند،  انتظار  اشخاص 

متوقف شد یا به‏طور کامل برآورده نشد، 

و  می‏شود  فعال‏  »رهاشدگی«  ح‏وارۀ  طر

خودش را نشان می‏دهد. در این مرحله، 

رفتار  در  را  فرد  ذهنی،  اشتباه  الگوی 

خودش ناامن جلوه می‏دهد و شروع به‏ 

رفتارها یا اعمالی ‏می‏کند که کم‏کم باعث 

و  شد  خواهد  مقابلش  طرف  خستگی 

آن  از  که  تنهایی‏ای  همان  به  درنهایت 

وحشت داشت دچارش می‏کند. 

به‏طور کلی کسـی که درگیر تلۀ رهاشـدگی 

روزی  می‏کشـد  انتظـار  همـواره  اسـت، 

همیشـه  او  کننـد.  رهـا  را  او  عزیزانـش 

نگران اسـت که مبادا شـریک عاطفی‏اش 

به‏یک‏بـاره قیـدِ همه‏چیـز را بزنـد و او را بـه 

حـال خـود رهـا کنـد. بـا خـود می‏گویـد:

دیگه من‏و دوست نداره! برای همیشه   �

می‏خواد تَرکم کنه!

ذهن این افراد یک طرح‏واره و پیش‏نویس 

عاطفی پررنگی دارد:

روابطِ نزدیک، دیر یا زود، تموم می‏شن!  �

تنهایی  نگران  به‏شدت  افرادی  چنین 

هستند و کافی است کمی آن را احساس 

اغلب  که  است  حالت  این  در  کنند. 

از  را  خود  رفتار  مهارِ  و  می‏شوند  عصبی 

این‏چنین  که  افرادی  می‏دهند.  دست 

به‏شدت  کنند،  هم  ازدواج  اگر  هستند، 

حتی  یا  روز  هر  و  شد  خواهند  کنترل‏گر 

هر ساعت همسرشان را کنترل می‏کنند؛ 

چراکه می‏ترسند همسرشان را از دست 

بدهند! در این زمان رفتارِ طرف مقابل را 

بیشتر زیر نظر دارند و انتظار دارند او هم 

مثل یک رباتْ بدون اراده باشد.

در جلسـات مشـاوره‏ مردی به من مراجعه 

پاسـخ‏گوی  بایـد  دائـم  اینکـه  از  و  کـرد 
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»کجـا  کـه  باشـد  همسـرش  پیگیری‏هـای 

هسـت« و »چـه‏ کار می‏کنـد«، خسـته شـده 

بود. او می‏گفت طوری همسرش کنترلش 

می‏کنـد کـه از کار و زنِدگـیِ روزانـه مانـده‏ و 

بـا اینکـه او را دوسـت دارد و ایـن دوسـت 

او   
ً
امـا ظاهـرا ابـراز می‏کنـد،  زیـاد  را  داشـتن 

قبـول نمی‏کنـد و هـر بـار و بـا کوچک‏تریـن 

رو  زندگـی  ایـن  »تـو  می‏گویـد:  مناسـبتی 

نمی‏خـوای! آخـرش مـا رو ول می‏کنی می‏ری 

و بعدش هیچ‏کسی سراغ ما رو نمی‏گیره!«

تا،  می‏دهند  انجام  کاری  هر  گروه  این 

عاطفی‏شان  شریکِ  خودشان،  به‏خیال 

، فرزند و...( را از دست ندهند.  )همسر

شخصی  چنین  با  کنید  فرض  شما  حال 

اتفاقی  چه  به‏نظرتان  هستید!  ارتباط  در 

می‏افتد؟ درست است: این ارتباط به‏زودی 

از بین خواهد رفت و بر سر این فرد همان 

می‏آید که انتظارش را می‏کشید: تنهایی!

الگوی  و  تله  این  دچار  اگر  کنیم  سعی 

یا  مشاور  با  هستیم،  ذهنی  اشتباه 

مشکلاتمان را  متخصص  روان‏درمانگرِ 

ح کنیم. اگر هم با چنین شخصی در  مطر

ارتباطیم یا از نزدیکانِ ماست، تشویقش 

کنیم نزد مشاور یا روان‏شناسِ مطمئن 

تغییر  و  مناسب  ریشه‏یابی  با  تا  برود 

شکل  ذهنش  در  که  غلطی  الگوهای 

‏گرفته، رفته‏رفته به زندگی عادی برگردد. 

ادامه دارد...

برای مطالعۀ بیشتر

نشانه‏شناسی   � زندگی؛  تله‏های  کشف 

طرح‏واره‏ها و ذهنیت‏های ناسازگار، سید 

مهدی طباطبایی‏فر و فاطمه مختاری و 

محمد فغان‏پور گنجی، انتشارات دانژه، 

تهران، 1403.
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صـدای کشـیده گوش‏هایـم را می‏سـوزاند 

دلـم  نگاهـش  شـعلۀ  اینکـه  قبـل‏از 

بی‏اختیـار  را  دسـتم  کنـد!  خاکسـتر  را 

اشـک‏هایم  و  می‏گـذارم  گونـه‏ام  روی 

جـاری  و  می‏گیـرد  راه  انگشـتانم  لای  از 

می‏شـود. حمید چند لحظـه‏ای میخکوبْ 

نـگاه  را  مظلومـم  و  خیـس  چشـم‏های 

به‏سـمت  را  دسـتش  بعـد  می‏کنـد، 

بلورهـای روی میـز کنسـول دراز می‏کنـد و 

را بـه موزاییک‏هـای  آن‏هـا  بـا یـک حرکـت 

کـف خانـه می‏کوبـد و تمـام اتـاق نشـیمن 

پر از خرده‏شیشـه می‏شـود. بعد پشتش 

معصومه باقری ثالث-کارشناس علوم قرآن و حدیث

همراه اول تا آخر 4
توهّم عشق!
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را بـه مـن می‏کنـد و فریـاد می‏کشـد: »لعنـت بـه تـو!« کلیـد را از 

می‏زنـد. بیـرون  خانـه  از  و  برمـی‏دارد  پـن 
ُ
ا روی 

می‏آورم  پایین  گونه‏ام  روی  از  را  دستم  آرام‏آرام  زده!  خشکم 

این‏همه  وسط  همین‏جا  درست  و  می‏شود  شل  پاهایم  و 

رها  زمین  شانۀ  روی  را  غم‏هایم  سنگینی  شیشه‏شکسته، 

می‏کنم و می‏نشینم. برای یک تازه‏عروس سه‏ماهه خیلی زود 

نیست از همسرش کتک بخورد؟! صدای بیرون رفتن ماشین 

سیل  و  می‏شکند  را  بغضم  دَر  شدنِ  بسته  و  پارکینگ  از 

اشک‏هایم طوفان می‏شود و هِق‏هِقم خانۀ نوسازمان 

را می‏لرزاند! وقتی به حرمت شکستۀ میانمان 

فکر می‏کنم، به غرورِ خُردشده‏ام یا به حس 

تحقیر نگاه حمید و بعد حس ترحمی که 

و  می‏گیرد  آتش  اشکم  گرفت،  را  آن  جای 

را  کتک‏خورده‏ام  صورتِ  مُذابْ  گدازۀ  مثل 

می‏سوزاند! هر قطره از این گدازه که بر زمین 

انتقام در دلم بیشتر شعله  می‏افتد، حس 

می‏شوم  متنفر  خودم  از  بیشتر  می‏کشد، 

چرا  که  می‏کنم  سین‏جیم  را  خودم  بیشتر  و 

ساکت و بی‏حرکت در مقابلش ایستادم! چرا 

به  را  مردانه‏اش  زورِ  راحت  این‏قدر  گذاشتم 
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رخ لطافت چهره‏ام بکشد؟! مگر من چه 

خواسته‏ای داشتم که مستحق چنین رفتار 

بی‏رحمانه‏ای بودم؟! آیا این خواستۀ زیادی 

است که من هفته‏ای یک ‏بار بتوانم میزبان 

پدر و مادرم در خانه‏ام باشم؟! مگر من زنِ 

 نیستم! 
ً
این خانه و زندگی نیستم؟! حتما

اگر زنش بودم، این‏طور راحت به‏خاطر یک 

مهمانی ساده دست رویم بلند نمی‏کرد. 

سوزی استخوان‏سوز باعث می‏شود خون 

بدنم  چهارستون  و  بزند  یخ  رگ‏هایم  در 

هرچند  بلرزد!  حقارت  و  ترس  و  خشم  از 

میانمان  امروز  همین  تا  پیش  هفتۀ  از 

شکراب بوده و به هر بهانه‏ای پدر و مادرم را 

مسخره و تهدید کرده که حق ندارند یک ‏بار 

دیگر پایشان را در این خانه بگذارند، ولی 

هنوز خودم هم باورم نمی‏شود که حمید 

بتواند این‏قدر سنگ‏دل باشد! چطور 

توانست با من این کار را بکند؟! 

دست  آمد  دلش  چطور 

رویم بلند کند؟!

ذهنم  در  حمید  مهربانی‏های  مجسمۀ 

فرومی‏ریزد؛ مجسمه‏ای که بارها خانواده‏ام 

گفتند گچی است ولی من نمی‏خواستم 
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کنم،  اعتماد  می‏خواستم  من  کنم.  باور 

بدهم،  فرصت  حمید  به  می‏خواستم 

خودش  او  تا  کنم  صبوری  می‏خواستم 

و  زودجوش  می‏دانستم  کند.  اصلاح  را 

عصبی است. مادرش واضح و علنی گفت 

که حمید رفتار درستی با خانوادۀ خودش 

هم ندارد؛ ولی چون خودم عاشقش شده 

بودم، فکر می‏کردم عشق او را آرام خواهد 

 فهمیده‏ام نه‏تنها سه ماه 
ً
کرد. حالا دقیقا

عاشقی کردن‏های من او را آرام نکرده، که 

هر چند وقت یک ‏بار دنبال بهانه می‏گردد 

تا پدر و مادرم را به باد بی‏احترامی بگیرد و 

خودم را تحقیر کند! و این هم از امروز که 

نسخۀ آخر بی‏رحمی‏اش را به صورتم کوبید! 

را  همه‏چیز  عشق  نبود  قرار  مگر  راستی، 

کوتاه  من  نبود  قرار  مگر  کند؟!  درست 

درست  همه‏چیز  و  کنم  صبوری  و  بیایم 

شود؟! مگر قرار نبود مردها بعداز ازدواج 

عوض شوند، مسئولیت‏پذیر شوند، زن 

این  از  آیا مردِ من  و بچه‏دوست شوند؟! 

قواعد مستثنا بود؟ هرکُدام از این سؤال‏ها 

فرش  روی  ریخته  خرده‏شیشه‏های  مثل 

را  دلم  فرومی‏روند،  دست‏وپایم  به  که 

زخمی می‏کند. یادم هست مادرم می‏گفت 

از  بعد  حتی  و  زمان  گذر  با  چیزها  بعضی 

بعضی  می‏گفت  نمی‏شوند.  خوب  ازدواج 

ریشه  که  است  سرطانی  مثل  اخلاق‏ها 

دوانده و هرچه می‏گذرد، بیشتر زندگی را رو 
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به ‏مرگ می‏برد! ولی من فکر می‏کردم عشق 

می‏تواند همه‏چیز را عوض کند! همه‏چیز را!

به‏سختی  نفس‏هایم  و  می‏سوزد  گلویم 

 آزارم 
ً
می‏رود و می‏آید و یک سؤال عمیقا

می‏دهد:

آیا حمید هم عاشق من است یا من در راه 

یک عشقِ یک‏طرفه فداکاری و نجابت به 

بود،  عاشق  هم  حمید  اگر  داده‏ام؟!  خرج 

شاید تلاشی برای اصلاح رفتارش می‏کرد.

دروغ  نمی‏توانم  که  خودم  به  ولی  ولی... 

را دوست داشتم،  او  اول من  از  بگویم. 

من به سراغش رفتم و پیشنهاد آشناییِ 

دست  به  به‏خاطر  خودم  دادم!  بیشتر 

پسر  پول‏دارترین  و  زیباترین  آوردن 

دانشکده حاضر شدم چشمم را بر تمام 

اخلاق‏های بد و اشتباهش ببندم و فکر 

می‏کردم همه‏چیز معجزه‏وار حل خواهد 

شد! فکر می‏کردم مثل مادرم که در برابر 

و  کرده  صبر  پدرم  اخلاق‏های  از  برخی 

حالا خانم زندگی خودش است، من هم 

کمی صبر می‏کنم و یک روز حمید ارزش 

صبر و نجابتم را می‏فهمد و خوشبختم 

خواهد کرد!

چشم‏هایم  و  می‏ترکد  درد  از  دارد  سرم 

سیاهی می‏رود. نمی‏دانم از ضرب‏دست 

آوار  از  یا  شده‏ام  گیج  ساختگی‏ام  عشق 

روی  از  بی‏توجه  ناکامم!  آرزوهای  شدن 

خرده‏شیشه‏ها رد می‏شوم و خودم را به 

و  می‏اندازم  دست  می‏رسانم.  آشپزخانه 

از کشو چند قرص برمی‏دارم و به‏زور آب 

قورت می‏دهم. هنوز هم نمی‏خواهم زیر 

نبوده!  عاشقم   
ً
واقعا حمید  که  بروم  بار 

سرطانِ  این  که  بپذیرم  می‏دهم  ترجیح 

بداخلاقی ریشه در اعماق زندگی همسر 

از  که  خونی  قطرات  مثل  و  دوانده  من 

می‏ریزد،  آشپزخانه  فرش  بر  من  پاهای 

به  را  زندگی‏ام  و  خوشبختی  قطره‏قطره 

خاک خواهد ریخت و دقیق نمی‏دانم در 

کدام لحظه و ساعت من و عشقم را به 

کام مرگ خواهد برد!
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علی سعدی

معرفی اجمالی دو کتاب آموزنده برای کودکان

»پیک پاکی‏ها« و »قانون‏های رنگی زندگی«

1 »پیک پاکی‏ها«:

مثال‏های  و  جذاب  داستان‏های  با 

به  را  آلودگی  و  پاکی  احکام  ملموس، 

با  کتاب  این  می‏دهد.  آموزش  کودکان 

از  استفاده  و  داستانی‏_تعاملی  رویکرد 

مثل  دوست‏داشتنی،  شخصیت‏های 

ق(، احکام 
ّ

آقای علوی )معلم دلسوز و خل

طهارت و نجاست را در قالب چالش‏ها 

کودکانه  گفت‏وگوهای  و  معماها  و 

در  درس  کلاس  فضای  می‏کند.  مطرح 

در  را  هم‏ذات‏پنداری  حس  داستان‏ها، 

مخاطب تقویت می‏کند.
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2 »قانون‏های رنگی زندگی«:

با استفاده از رنگ‏ها و تشبیهات کودکانه، 

احکام دینی و اصول توضیح‏المسائل را 

به‏زبان ساده بیان می‏کند. این کتاب با 

ابداع روشِ رنگ‏محور، مفاهیم پیچیدۀ 

واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح 

را به‏ترتیب به رنگ‏های سبز، قرمز، زرد، 

این  است.  کرده  تبدیل  آبی  و  نارنجی 

روش نه‏تنها درک احکام را برای کودکان 

آسان می‏سازد، حافظۀ تصویری آن‏ها را 

نیز تقویت می‏کند.



اهداف کتاب‏ها

هر دو کتاب هدف مشترکی دارند: 

آموزش احکام اسلامی به کودکان با روش‏های غیرمستقیم و جذاب، شاملِ

تبدیل مفاهیم انتزاعی فقهی به ملموس‏ترین شکل ممکن برای کودکان؛  �

ایجاد انگیزهٔ درونی برای رعایت احکام، نه ازروی اجبار؛  �

تقویت مهارت تصمیم‏گیری شرعی از همان سنین پایه.  �
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وجه‏تمایز کلیدی این دو کتاب

»پیک پاکی‏ها« بر مهارت‏های عملی مثل 

تشخیص پاکی و نجاست اشیا در زندگی 

روزمره تأکید دارد.

بر  تمرکز  به  زندگی«  رنگی  »قانون‏های 

شناختِ نظامِ ارزشی احکام و درک فلسفۀ 

دستورهای دینی تأکید دارد.

سرفصل‏های کتاب‏ها

Óپیک پاکی‏ها

فصل تعاملی »پاک‏کن‏های جادویی«:  � 

آموزش روش‏های پاک کردن انواع 

نجاسات؛

فصل حدیث‏نگاری: � 

نقاشی و حفظ حدیث‏های موضوعی 

مانند:

یَمانِ«؛1  ِ
ْ

ظَافَةُ مِنَ ال لنِّ
َ
 »ا

کارگاه عملی: � 

تشخیص  مثل  ساده  آزمایش‏های 

آب کر و آب ‏لوله‏کشی.

Óقانون‏های رنگی زندگی

فصل رنگ‏شناسی دینی: � 

هر رنگ با مثال‏های عینی )مثلاً سبز 

(؛ = نماز، مثل سبزیِ بهار

»قهرمانان  �  شخصیت‏پردازی  فصل 

رنگ‏پوش«:

شخصیت‏هایی که هرکدام نمایندۀ 

یک حکم هستند؛

نقشهٔ راه: � 

با  روزمره  کارهای  تطبیق  جدول 

رنگ‏های شرعی.

روش تحقیق کتاب‏ها

Óپیک پاکی‏ها

میدانی: � 

اشیای  با  کودکان  رفتار  مشاهدۀ 

پاک و نجس؛

کتابخانه‏ای: � 

استناد به رساله‏های عملیه با زبان 

بازنویسی‏شده؛
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قانه: � 
ّ

خل

طراحی بازی »شکار ناپاکی‏ها« با 

کارت‏های آموزشی.

Óقانون‏های رنگی زندگی

 روان‏شناسی رنگ‏ها: � 

روان‏شـناختی  تأثیـرات  از  اسـتفاده 

یادگیـری؛ در  رنگ‏هـا 

 مصاحبه با کودکان: � 

جمع‏آوری سؤالات شرعی رایج آن‏ها؛

 آزمون‏وخطا: � 

آزمودن درک کودکان از احکام با 

روش رنگ‏آمیزی.

گزیده‏هایی از کتاب‏ها

Ó»نمونه‏ای تأثیرگذار از »پیک پاکی‏ها

لباسش  بستنی،  خوردن  هنگام  سارا 

کثیف شد. آقای علوی از بچه‏ها پرسید: 

آیا می‏دانید چطور می‏شود این لباس را 

به‏سرعت برای نماز تمیز کرد؟

نکتهٔ آموزشی: � 

آموزش شرایط پاک‏کننده‏ها در قالب 

اتفاقات روزمره.

Ó»نمونۀ مفهومی از »قانون‏های رنگی زندگی

نماز  قبل‏از  داشت  دوست  امیرحسین 

انتخاب  این  گفت:  مادر  ببیند.  کارتون 

یک چراغ‏راهنماست: 

نماز = سبز )فوری(؛

کارتون = زرد )اگر وقت ماند(.

نکتهٔ آموزشی: � 

با  احکام  اولویت‏بندی  آموزش 

روش ترافیکی!

چرا این کتاب‏ها خواندنی هستند؟

زبان ساده و کودکانه دارند؛  �

متون   � خشکیِ  بدون  را  دینی  مفاهیم 

فقهی آموزش می‏دهند؛

 با داستان و بازی، یادگیری را لذت‏بخش   �

می‏کنند.
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zاین کتاب‏ها برای چه کسانی مفیدند؟ 

کودکان ۷ تا ۱۲ سال که می‏خواهند احکام را یاد بگیرند؛  �

والدین و مربیان که به‏دنبال منابع آموزشی جذاب برای بچه‏ها هستند؛  �

مدارس و مهدکودک‏های مذهبی برای آموزش غیرمستقیم فقه.  �

نکته پایانی

هر دو کتاب، راهی شیرین و خلاقانه برای ورود کودکان به دنیای 

هم‏زمان  فرزندتان  می‏خواهید  اگر  هستند.  اسلامی  احکام 

مناسبی  انتخاب‏های  کتاب  دو  این  بیاموزد،  را  فقه  بازی،  با 

هستند. این کتاب‏ها سواد فقهی کودکان شما را به‏گونه‏ای 

تقویت می‏کنند که بتوانند در عصر دیجیتال، فیلترهای شرعی 

برای رفتارهایشان بسازند.

پی‏نوشت
1 . بحار الأنوار، محمدباقر مجلسی، دار إحياء التراث العربي، بیروت، 1403ق، ج59، ص291.

جمع‏بندی 

آزمایشگاه‏های  کتاب نیستند؛  آثار فقط  این  که  این است  نهایی  جمع‏بندی 

کوچک فقهی هستند که کودکان را محققانی فعال در احکام بار می‏آورند.

عملی  فعالیت‏های  با  همراه  کتاب  دو  این  خواندن  خاص:  پیشنهاد  یک 

)رنگ‏آمیزی یا بازی‏های آموزشی، و…( نتیجه‏بخش‏تر خواهد بود.
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این جمله به گوش شما آشناست؛ کلام 

مادری است در سریال فاخرِ »مختارنامه« 

را  فرزندش  سر  مستحکم  و  استوار  که 

می‏کند.  پرتاب  یزید  لشکریان  به‏سمت 

این صحنه بسیار تأثیرگذار و به‏یادماندنی 

م‏وهب نیست.
ُ
است؛ اما همۀ قصۀ ا

ــر  ــدند، زنجی ــع رُش ــقانه‏ها مان ــی عاش بعض

و  انســان  دســت‏وپای  بــه  می‏شــوند 

چنــان ســد راهــش می‏شــوند کــه اگــر بــال 

هــم داشــته باشــد، بــاز نمی‏توانــد ذره‏ای 

در مســیر ســعادت جلــو بــرود. امــا عشــق 

کــه  نیســت،  زنجیــر  نه‏تنهــا  ام‏وهــب 

فاطمه زهرا بختیاری

در مـرامِ مـا
در مرام ما زیبنده نیست چیزی را که در راه خدا داده‏ایم، بازپس ستانیم!


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خــودش عظیم‏تریــن بــال اســت!  ســوار 

و  می‏شــود  دودِلــی  و  سســتی  شــانۀ  بــر 

انســان را بــه جلــو می‏رانــد.

اولین زن شهید کربلا، ام‏وهب،1 هم مادر 

که  زنی  شهید؛  همسر  هم  و  بود  شهید 

خودش همسرش را تشویق به همراهی 

حسین؟ع؟ کرد و هر دو شبانه و به‏تاختْ 

و  پسر  تنها  رساندند.  کربلا  به  را  خود 

بودند.  کربلا  در  نیز  ام‏وهب  تازه‏عروس 

حکایت این مادر و فرزند شنیدنی است.

فرزندش  است.  مادر  ذاتِ  در  شیفتگی 

اگر بدترینِ خلایق هم باشد، باز نمی‏تواند 

بر  خون  رد  به  رسد  چه  ببیند،  را  اخمش 

صورتش را. 

اما عشق درجه و رتبه دارد. بعضی عشق‏ها 

تمام قلب آدم را پر می‏کنند و همۀ وجودش 

خود،  از  غیر  هرچِه  از  و  می‏گیرند  بر  در  را 

مبرّایش می‏کنند، مثل عشق حسین؟ع؟؛ 

حتی اگر مسیحی باشی!

ام‏وهب که مذهبش ابتدا با حسین؟ع؟ 

عاشورا  از  قبل  روز  چند  فقط  و  نبود  یکی 

چشمان  در  خیره  اما  شد؛  مسلمان 

تک‏پسرِ تازه‏دامادش می‏شود و نمی‏گذارد 

سخنان عاشقانۀ عروسش، پای مرد را در 

جنگ بلغزاند، و خطاب به پسرش می‏گوید:

»تا در راه حسین؟ع؟ به شهادت نرسی، 
من از تو راضی نخواهم شد وهب!«2

این سخن چنان مرد را به شور می‏اندازد 

به  را  سواره   12 و  پیاده   24 میدان  در  که 

دلاوری  و  شجاعت  این  می‏رساند.  درَک 

چنان خشمِ دشمن را برمی‏انگیزد که آن 

دلاور را بنا بر عقیدۀ سابقش، سر می‏بُرد 

و به صلیب می‏کشد.

مادر این صحنه‏ها را می‏بیند؛ اما رنج، آن‏هم 

رنجی به این عظمت، نه‏تنها پاها و پایه‏های 

عقیده‏اش را سست نمی‏کند، بلکه درخت 

آبیاری  هم  را  حسین؟ع؟  به  عشقش 

می‏کند. همین عشق انگیزۀ اصلی مادری 

است که سر فرزندش را به‏جای در آغوش 

گرفتن و بوسیدن، به‏سمت دشمن پرت 
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این  بزند.  فریاد  را  عقیده‏اش  تا  می‏کند 

عشقْ قدرت است؛ قدرتی که می‏تواند هر 

مانعی را از راه سعادت انسان کنار بزند.

چیزی نمی‏گذرد که نوبت عبدالله می‏شود، 

همسر ام‏وهب. مرد لباس رزم می‏پوشد 

و با همسرش وداع می‏کند و راهی میدان 

مرد  همراه  و  نمی‏آورد  تاب  زن  می‏شود. 

می‏شود. عبدالله برمی‏گردد و دست‏های 

او می‏خواهد  از  و  را در دست می‏گیرد  زن 

را  شوهر  جامۀ‏  ام‏‏‏‏وهب  بازگردد.  زنان  نزد 

می‏گیرد و اشک می‏ریزد:

رهایت نمی‏کنم. 
باید من هم با تو بمیرم.3

امام؟ع؟ شاهد این رفت‏وبرگشت است؛ 

زن را خطاب می‏کند: »خدا شما خاندان را 

پاداشِ نیک دهد. ای زن، خدایت رحمت 

کند! پیش زنان بازگرد و با آن‏ها بنشین که 
بر زنان پیکار نیست.«4

ام‏وهب سراپا شور است. نور حسین؟ع؟ 

قلبش را درخشان کرده و جز به‏خواست او 

گام برنمی‏دارد. تلخ اما استوار با همسرش 

وداع می‏کند و کنار زنان برمی‏گردد. او حالا 

شاهد یک پیکار شجاعانه و خونین دیگر 

است. عبدالله جانانه می‏جنگد و عاشقانه 

دوان‏دوان  ام‏وهب  می‏رسد.  شهادت  به 

خود را به پیکر همسر می‏رساند. عبدالله 

رنج‏کشیده‏اش  چهرۀ  و  غلتیده  خون  در 

خونِ  افتاده،  که  زمین  است.  سرخ 

صورتش با خاک کربلا مخلوط شده و این 

صحنه هر زنی را ملتهب می‏کند، چه برسد 

اشک  اوست.  شیفتۀ  که  همسرش  به 

تمام ‏صورت زن را می‏پوشاند. قلبش انگار 

دونیمه شده و می‏خواهد از تنش بیرون 
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بزند. دست می‏کشد بر صورت مردی که 

از  خاک‏وخون  و  داشته  دوستش  جان‏  از 

گوارایت  »بهشت  می‏کند:  پاک  چهره‏اش 

باد عبدالله!«

این را که می‏گوید، دردی ناگهانی در سرش 

آغاز  بزرگی  نقطۀ  از  درد  می‏کند.  احساس 

و  می‏گیرد  را  تنش  تمام  به‏آنی  و  می‏شود 

در دم جانش می‏ستاند. ام‏وهب بر سینۀ 

آرزویش  به  و  می‏افتد  همسرش  خونین 

است،  رستم  کارِ  بی‏رحمی  این  می‏رسد.‏ 

غلام شمر که به‏دستور اربابش با عمودی 

آهنین بر سر زن می‏کوبد.5 

تاریخی نیست؛  ام‏وهب تنها یک تصویر 

که در هشت  الگویی است در دسترس 

سال دفاع مقدس بارها و بارها از نزدیک 

شاهدش بودیم. مادران شهیدِ ما هریِک 

عاشقانی چون ام‏‏وهب بودند؛ مادرانی که 

اگرچه جگرگوشه‏هایشان را فدای معشوق‏ْ 

از  هرگز  اما  کردند،  خم  کمر  خود  و  کردند 

عقیده‏شان برنگشتند و از آنچه در راه خدا 

دادند، ذره‏ای پشیمان نشدند... .

پی‏نوشت
1 . مقتل الحسين؟ع؟، عبدالرزاق مقرّم، انتشارات مؤسسۀ الخرسان للمطبوعات، بیروت، 1426ق، ص298.

2 . الفتوح، ابن‏اعثم کوفی، انتشارات دار الأضواء، بیروت، 1411ق، ج۵، ص104.
3 . تاریخ طبری، ابن‏جریر طبری، انتشارات مؤسسۀ عزالدين، بیروت، 1413ق، ج۴، ص۳۲۷.

، انتشارات دار الکتب العلمية، بیروت، 1407ق، ج۴، ص۶۵. 4 . الکامل فی التاریخ، ابوالحسن ابن‏اثیر
5 . أعیان الشیعه، سید محسن امین، انتشارات دار التعارف للمطبوعات، بیروت، 1403ق، ج۱، ص۵۹۹.
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اما  گرفته بودم مهندس شوم؛  »تصمیم 

خداوند مهندسیِ دیگر برایم رقم زد!« این 

جمله را عباس، هفته‏ای قبل‏از شهادتش، 

در دفترچۀ خاطراتش نوشته بود. چه شد 

که این دانشجوی ممتازِ کامپیوتر راهی شد 

و ‏نه در مسیر ترانزیستور و الگوریتم‏ها، که 

در جادۀ عشق و خون قدم گذاشت؟!

پیشانی‏نوشت

و  ثـروت  اسـیر  بسـیاری  کـه  دنیایـی  در 

مقام‏انـد و در عصـری کـه مـرگ بـرای زندگـی 

جوانانـی  شـده،  تبدیـل  غریبـی  مفهـوم  بـه 

پیـدا می‏شـوند کـه عاشـقانه قـدم در راهـی 

یـا »پیـروزی« اسـت  کـه پایانـش  می‏گذارنـد 

یـا »شـهادت«. شـهید عباس دانشـگر یکی 

علی سعدیعباس آسمانـی
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از همیـن سـتاره‏های درخشـان بـود؛ جوانی 

که دانشـگاه را رها کرد تا در مسـیر عشـق و 

ایثـار، درس‏های جاودانگی بیامـوزد. روایت 

ح یک شـهادت، که ترسـیم  زندگیِ او نه شـر

»زندگـی آگاهانـه« اسـت؛ تابلـوی درخشـانی 

بـه  عشـق  مسـیر  در  کـه  حقیقـی  حیـات  از 

معبـود، بـه اوج رسـید.

فصل اول: تولد یک ستاره

را:  پیش  سال   32 سمنانِ   کنید  تصور 

کوچه‏های آرام، بوی نان تازه و صدای اذان 

که از گلدسته‏های مسجد محله می‏آید. در 

چنین روزی )۱۸ اردیبهشت 1372( عباس 

به دنیا آمد. مادرش می‏گوید: »وقتی عباس 

را بغل می‏کردم، انگار فرشته‏ای کوچک را در 

آغوش گرفته‏ام. همیشه آرام بود؛ اما وقتی 

پای نماز می‏رسید، شور عجیبی داشت!«

چشمان  در  ایمان  نور  کودکی،  همان  از 

عباس می‏درخشید. پدرش، حاج مؤمن، 

مادرش،  و  می‏برد  مسجد  به  خود  با  را  او 

را  روحش  قرآنی  تربیت  با  خانی،  فاطمه 

صیقل داد. یکی از هم‏محله‏ای‏ها تعریف 

اما  بود؛  هشت‏ساله  »عباس  می‏کند: 

در  بار  یک  می‏خواند.  سروقت  را  نمازش 

شلوغ  بچه‏ها  از  یکی  دید  وقتی  مسجد 

می‏کند، با همان صدای کودکانه‏اش گفت: 

اینجا خانۀ خداست! نباید بی‏احترامی کرد.«

عاشــق  کــه  مهندســی  دانشــجوی  دوم:  فصــل 

شــد ســپاه 

مهندسی  رشتۀ  در  خوب  رتبۀ  با  عباس 

شد؛  پذیرفته  سمنان  دانشگاه  کامپیوتر 

اما قلبش جای دیگری می‏تپید. هم‏زمان 

در آزمون دانشگاه امام حسین؟ع؟ شرکت 

کرد و قبول شد.

مهندسی،  »برو  گفتند:  او  به  دوستانش 

آینده‏ات روشن‏تر است!« اما عباس پاسخ 

که بتوانی  »آیندۀ واقعی جایی است  داد: 
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لباس  سرانجام  و  بجنگی!«  اسلام  برای 

سپاه را برگزید.

فصــل ســوم: معلمی که شــاگردانش را به عشــق 

دعوت می‏کرد

عبـاس  حسـین؟ع؟،  امـام  دانشـگاه  در 

نه‏تنهـا یـک دانشـجوی ممتـاز بلکـه یـک 

ـغِ دل‏سـوز بـود. او حلقه‏هـای معرفتـی 
ّ
مبل

تشکیل داد و کتاب‏های شهید مطهری؟رح؟ 

می‏گفـت:  همیشـه  می‏کـرد.  تدریـس  را 

»اگـر می‏خواهیـد انقلابـی باشـید، اول بایـد 

خودتـان را بسـازید.« شـب‏ها تـا دیروقـت 

مطالعـه می‏کـرد و صبح‏هـا قبـل‏از اذان، در 

حیـاط دانشـگاه مناجـات می‏خوانـد.

فصل چهارم: عاشقی که از نامزدی به جبهه رفت

دخترعمویش  با  عباس  بهمن ۱۳۹۴  در  

آرام  را  او  حرم،  به  عشق  اما  کرد؛  عقد 

سوریه  به  اعزام  خبر  وقتی  نمی‏گذاشت. 

رسید، با اصرار از فرمانده‏اش اجازه گرفت. 

وصیت‏نامه‏اش چه می‏گفت؟

الله«   
ّ

إل إله  »لا  پرچم  زیر  می‏خواهد  »دلم 

سرزمین  به  من  نباشید؛  نگران  بمیرم. 

عشق می‏روم؛ جایی که یا پیروز برمی‏گردم 

یا شهید.«

فصل پنجم: شهادت؛ تولد دوباره

»خلصه«  منطقۀ  در   ۱۳۹۵ خرداد   ۲۰ در 

سوریه، موشک آمریکایی پیکر عباس را به 

خون کشید، و روحش در آسمان‏ها پرواز 

کرد.

خاطره‏ای از آخرین شبش

یکی از هم‏رزمانش گفت: »آن شب نیمۀ 

‏شعبان، عباس تا صبح زیر نور ماه گریه 

می‏کرد. انگار با خدا رازونیاز می‏کرد. بعد 

فهمیدم که وداع می‏کرده.«
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: عباس؛ الگویی برای خانواده‏ها فصل آخر

شهید دانشگر به ما یادآوری می‏کند که:

1 تربیت دینی اساسِ شخصیت است؛

2 عشق به اهل‏بیت؟عهم؟ می‏تواند زندگی 

را متحول کند؛

دانشمند  هم  می‏توانند  ما  جوانان   3

باشند هم سرباز امام زمان؟ع؟.

پیام مادرش به خانواده‏ها

را  راهشـان  دهیـد  اجـازه  بچه‏هایتـان  بـه 

انتخـاب کنند. شـاید یکـی از آن‏ها عباسِ 

دیگـری باشـد.

 نام شهید: عباس دانشگر

تولد: 1372ش

 محل تولد: شهر سمنان

 شهادت: 20 خرداد 1395

در  »خلصه«  منطقۀ  شهادت:  محل   

حومۀ جنوبی شهر حلب، سوریه
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خزعبلات اتاق عقد

بین  زن‏ها  بیار  و  ببر  و  همهمه  صدای 

شد.  گم  کِل،  و  سوت  و  کف  صدای 

کوچکم  زهرای  و  بودند  آورده  را  عروس 

بین آن‏همه برو و بیا، سرک می‏کشید تا 

عروسی که می‏گفتند چقدر قشنگ شده 

را ببیند؛  فاطمه درنهایت او را بغل کرد تا 

توفیق دیدار برایش ممکن شود.

عقـد خودمانـیِ دختـر طیبـه خانـم آن‏قـدر 

جمعیـت داشـت کـه حیـاط صـد متـری و 

 شـصت متـری خانـه، پـر از 
ً
سـالن حـدودا

آدم‏های رنگارنگ شـود. طبق بررسـی‏های 

تـا  بـود  قـرار  پرس‏وجوهایـم،  و  میدانـی 

آهنـگِ  و  بی‏سـاز  عقـد،  مراسـم  اجـرای 

نامناسـب باشـد؛ ولـی بعدتَـرش را کسـی 

در سرزمین عجایب 18
  زینب رحیمی تالار پشتی _ دانش‏آموختۀ سطح3 حوزۀ علمیه
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تضمیـن نمی‏داد کـه خدا پیغمبری پیش 

بـرود؛ همیـن فاصلـه تـا عقـد غنیمـت بود 

تـا دخترهـا را بـرای دیـدن نوعـروس ببـرم 

بی‏جـواب  هـم  را  خانـم  طیبـه  دعـوت  و 

باشـم. نگذاشـته 

بـرای  را  بـود  بزرگ‏تـر  کـه  اتاق‏هـا  از  یکـی 

سـفرۀ عقـد انتخـاب کـرده بودنـد. اسـپند 

و کِل و صـدای مبـارک بـاد فضای قشـنگی 

ساخت. عروس با دامادی که به دستش 

از  بعـد  و  رسـید  بـود،  شـده  سـنجاق 

احوالپرسـی و تبریـکات بـه اتـاق راهنمایی 

بـا سالم‏وصلوات، عاقـد  شـد. کمـی بعـد 

محتـرم بـه همـراه چنـد مـرد وارد شـدند و 

بـه اتـاق مربوطـه رفتنـد تـا پیونـد ایـن دو 

جـوان بسـته شـود.

رگرفته و 
ُ
گ در همین گیرودار طیبه خانم 

با  یک‏گوشه  که  من  جلوی  خ‏شده،  سر

بودیم،  بگووبخند  مشغول  همسایه‏ها 
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زانو زد و تند تند شروع به حرف زدن کرد.

 خانــوم آقــا، دســتم بــه دامنــت؛ یــه 

بکــن. کاری 

او نگاه  همان‏طور که مات و مبهوت به 

ح وضعیت داد. می‏کردیم، شر

 ببین الآن می خوان عقدُ بخونن؛ ما 

حتی خواهرزاده م که طلاق گرفته بود رو هم 

از اتاق عقد بیرون فرستادیم ولی سپیده، 

به خاطر رفاقتش با دخترم، از کنارش جُم 

نمی‏خوره. می دونم اگه من بهش بگم بره 

بیرون، باهام لج می کنه و تکون نمی‏خوره. 

تو رو خدا از اون اتاق بکشش بیرون؛ حرف 

تو رو گوش می‏کنه.

چه  نمی‏فهمیدم  چرا  شد؛  گرد  چشمم 

می‏گوید؟

مشـکل  بگـی  میشـه  خانـوم،  طیبـه   

بیـرون  و  گرفتـه  طالق  اون  چیـه؟  ماجـرا 

حرفیـه؟ چـه  دیگـه  سـپیده  رفتـن 

چشــم‏غره‏ای اساســی حوالــه‏ام کــرد و قری 

شــینیون  موهــای  کــه  داد  گردنــش  بــه 

شــده‏اش کــه زیــر شــال مثــل کوهــی بــود، 

تلوتلــو خــورد.

این  وقت  الآن  می‏کنی؟  مسخره   

حرفاست؟ دست بجنبون زن.

از  مرا  و  کرد  پیش‏دستی  خانم  سیمین 

گیجی درآورد.

 خانوم آقا، طیبه منظورش همونه که 

گرفته و شوهرمرده سرِ عقد  نباید طلاق 

باشن و باعث نحسی و خراب شدن زندگی 

عروس و داماد می‏شن دیگه.

کم مانده بود چشم‏هایم از حدقه بیرون 

 چنین طرز فکری داشتند؟ 
ً
بزند؛ واقعا

و  طاعون  شدن،  بیوه  و  طلاق  مگه   

جزامه که مُسری باشه؟ چی دارین میگین؟

طیبه خانم که انگار روی سرب داغ نشسته 

بود، این پا و آن پا کرد؛ یک نگاهش به اتاق 

بود و نگاه دیگرش به من. سیمین دوباره 

نطق کرد.

اون  توی  سپیده  اگه  عزیزم،  ببین   

اتاق بمونه، فردا پس‏فردا اگه خدای‏ناکرده 
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مشکلی بین اینا پیش بیاد، میگن قدم و 

نفس این سپیده نحس بوده و باعثش 

حرکتی  یه  شده  خودشم  خاطر  به  شده. 

بزن دیگه.

مخملــی  حــال  در  فهمیــدم  بااینکــه 

فــرض کــردن گوش‏هایــم اســت، دلــم بــه 

حــال ســپیده خانــم و پیامدهــای فــوت 

همســرش ســوخت. رو بــه دختــر زهــره 

کــردم. خانــم 

 عزیزم، یه لحظه سپیده رو صدا می‏زنی؟ 

بهش بگو کارش دارم.

خانم  طبیه  سر  پشت  و  شد  بلند  که  او 

رفت، پشت چشمی برای سیمین خانم 

نازک کردم. با همان لحن خودش جوابش 

را دادم.

 عزیزم، فکر نکن پشت گوشم مخملیه. 

این کَلکا برای من قدیمی شده. الآن واسه 

من مهم احترام سپیده خانم و دلش بود که 

آسیب نبینه.

به تته‏پتۀ جواب دادن که برآمد، سپیده 

برای  فکری  نداشتم  مهلت  حتی  رسید؛ 

خلاقیتم  ته  بکنم.  معروف  سیاه  نخود 

این شد.

 سـپیده جـان، میشـه بـری خونـۀ مـا 

سـت  خونـه  آشـپز  تـوی  کـه  زهـرا  اسـپری 

بیـاری؟ بـا ایـن اسـپند دود کردنـا حالـش 

بـد میشـه. نَـدی کـس دیگـه بره‏هـا. بـه تـو 

مطمئنـم.

دستش را فشردم و چشمکی هم تنگش 

باشـم.  تأثیرگذارتـر  مثاًل  کـه  چسـباندم 

بلنـد  جـا  از  خواسـت  تـا  و  گفـت  چشـمی 

شـود، بـه هـوای بوسـیدنش کنار گوشـش 

کـردم. زمزمـه 

 نخود سیاه‏ها رو که پیدا کردی، بمون 

همون جا تا بیام خونه. جانِ کوثر برنگرد؛ 

اینا باید درست بشن.

ســپیده متوجــه دلیــل حرفــم نشــد امــا 

آن‏قــدر اطمینــان داشــت کــه قبــول کنــد. 
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بی‏حــرف اضافــه ظاهــرش را مرتــب کــرد 

و رفــت.

بعـد از رفتـن او و صلوات‏هایـی کـه عاقـد 

بعـد  شـد؛  شـروع  عقـد  بـود،  خواسـته 

فهمیـدم  کـف،  و  کِل  صـدا  شـنیدن  از 

از بچه‏هـا خواسـتم  حـالا وقتـش اسـت. 

بهتریـن دعاهـا را گلچیـن و همیـن حـالا 

رو کننـد. ایـن لحظـه، لحظـه‏ای کـه خطبـۀ 

عقد خوانده می‏شـد، یکی از جاهایی بود 

کـه خـدا وعـده داده اسـت بـی بـرو و برگرد 

دعا مسـتجاب می‏شـود. 1هر چه در چنته 

کـه  بـودم  دیـده  بارهـا  کـردم؛  رو  داشـتم 

هـر چـه موقـع خوانـدن خطبه‏هـای عقـد 

شـد. بـرآورده  خواسـتم 

بـا اتمـام عقـد، عازم خانه شـدم تا به پروژۀ 

قانـع  را  طفلـک  زنِ  بایـد  برسـم؛  جدیـدم 

خنـده‏دار  خرافـات  ایـن  از  کـه  می‏کـردم 

نرنجـد و همین‏طـور همراهـی کند و طیبه 

خانـم را بچزانـد و ادب کنـد. البتـه ایـن بـار 

بـا برنگشـتن بـه جشـن تـا چنـد سـاعت 

صمیمـیِ  دوسـت  سالمتی  نـا  آینـده. 

خواهرشـوهرش بـود؛ همین‏کـه عـروس 

کافـی  بـرود،  راه  عـروس  مـادر  مـخ  رو 

قبولـم  خانـم  سـپیده  شـکر  را  خـدا  بـود. 

داشـت و بی‏حـرف و حدیـث بـه خانـۀ مـا 

بگویـم  می‏توانسـتم  اطمینـان  بـا  رفـت؛ 

کنـد.  همراهـی  نقشـه‏ام  بـا  بـود  قـرار  کـه 

آدم‏هـا بایـد یـاد بگیرنـد بـه بهانـۀ عجایـبِ 

من‏درآوردی‏شـان، بـه یکدیگـر بی‏حرمتـی 

نکننـد؛ خـدا شـاهد اسـت کـه نیتـم خیـر 

بـود؛ خبیثانـه بـودن روش هـم بـه رفتـار 

خودشـان برمی‏گشت؛ نه بدجنسی من.

پی‏نوشت
حْمَــةِ  ــمَاءِ بِالرَّ بْــوَابُ السَّ

َ
ــحُ أ

َ
 رســول الله ؟ص؟: يُفَتّ

َ
ــال

َ
1 . »ق

نَظَــرِ  عِنْــدَ  وَ  مَطَــرِ 
ْ
ال نُــزُولِ  عِنْــدَ  مَوَاضِــعَ  رْبَــعِ 

َ
أ فِــي 

ــةِ  كَعْبَ
ْ
تْــحِ بَــابِ ال

َ
وَالِدَيْــنِ وَ عِنْــدَ ف

ْ
ــدِ فِــي وَجْــهِ ال

َ
وَل

ْ
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حســین  الوســائل،  مســتدرک  ــكَاحِ.«  النِّ عِنْــدَ  وَ 
نــوری، انتشــارات موسســه آل البیــت؟عهم؟، بیــروت، 

ص152. ج14،  1408ق، 
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علی سعدی

حماسه‏ای از عشق و ایثار و فداکاری
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سینمای ایران گاهی آینه‏ای از واقعیت‏های 

اجتماعی و تاریخی و سیاسی بوده است؛ 

که  می‏شود  ساخته  فیلم‏هایی  گاهی  اما 

نه‏فقط روایتگر تاریخ بلکه خالق احساسی 

ماندگار در دل مخاطب هستند. »خدای 

از  یکی  دارابی،  حسین  ساختهٔ  جنگ«، 

هنر  تلفیق  با  که  فیلمی  است؛  آثار  این 

شهید  از  حماسی  داستانی  واقعیت،  و 

بی  می‏کند  روایت  را  طهرانی‏مقدم  حسن 

‏آنکه نامی از او ببرد. 

اما چرا این فیلم تا این حد تأثیرگذار است؟! 

که  نهفته  اثر  این  پردهٔ  پس  در  رازی  چه 

مخاطب را تا لحظهٔ پایانی میخکوب می‏کند؟!

از »مصلحــت« تــا »خــدای جنــگ«: 

مسیر یک فیلم‏ساز جسور

حسـین دارابـی، کارگردانی 

کـه پیـش‏از ایـن بـا آثـاری 

و  »مصلحـت«  ماننـد 

»هِناس« نشـان داد که 

به موضوعـاتِ )سـوژه‏های( چالش‏برانگیز 

علاقه دارد، این بار سـراغ یکی از مهم‏ترین 

پـدر  رفتـه:  مقـدس  دفـاع  چهره‏هـای 

او  انتظـار،  برخالف  امـا  ایـران.  موشـکیِ 

مسـتندنگاری نکـرده؛ بلکـه بـا حـذف نـام 

شـهید طهرانی‏مقـدم، فضایـی بـرای تخیل 

اسـت. آفریـده  درام  و 
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»ابراهیم«، شخصیت اصلی فیلم، نه یک 

تمام  با  انسانی  بلکه  تک‏بُعدی  قهرمان 

این  است.  قدرت‏هایش  و  ضعف‏ها 

انتخاب هوشمندانه، مخاطب را از دیدن 

یک »زندگی‏نامهٔ خشک« نجات می‏دهد 

و او را به دنیای احساسات و مبارزات یک 

مرد می‏کشاند که تاریخ را تغییر داد.

موشک نماد عزت یا انتقام؟

فیلم با یک سـکانس تلخ شروع می‏شود: 

بمبـاران شـهرها، کشـته شـدن بی‏گناهـان 

موشـک‏ها  فریـاد  بـا  فقـط  کـه  سـکوتی  و 

شکسته می‏شود. دارابی در همان دقایقِ 

اول پاسـخ می‏دهـد: 

»موشکْ سلاح نیست؛ سپر است!«

این صحنه که درواقع گذشته‏نما و فِلش‏بَکی1 

از میانهٔ داستان است، بیننده را درگیر یک 

این  کسی  چه  می‏کند:  نفس‏گیر  تعلیق 

موشک را ساخته؟! چرا این‏قدر مهم است؟!

و اینجاست که داستان اصلی آغاز می‏شود…

تردیدهای یک نابغه

یکی از نقاط قوّت فیلم، شخصیت‏پردازی 

ابراهیم است. او نه یک اسطورهٔ بی‏عیب 

بلکه مهندسی است که گاهی می‏ترسد، 

گاهی شک می‏کند و حتی گاهی عصبانی 
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می‏شود؛ اما همین ضعف‏هاست که او 

را انسان می‏کند.

کـه  اسـت  زمانـی  داسـتان  عطـف  نقطـهٔ 

پی‏درپـی  شکسـت‏های  پـس‏از  ابراهیـم 

بـه ایـن بـاور می‏رسـد کـه »موفقیـتْ تنهـا 

بـا تـوکل بـه خـدای جنـگ ممکـن اسـت«. 

روی  معـروف  آیـهٔ  آن  کـه  اینجاسـت  و 
می‏بنـدد…2 نقـش  موشـک 

زنی که قلب فیلم است

در میان تمام صحنه‏های فنی و سیاسی، 

است.  فیلم  روحِ  نرگس  و  ابراهیم  رابطهٔ 

شخصیت  یک  نه  نرگس 

ابراهیم  اصلی  انگیزهٔ  که  حاشیه‏ای، 

است. او تنها کسی است که می‏تواند در 

سخت‏ترین لحظات، به قهرمان داستان 

آرامش دهد.

 
ً
مرگ نرگس که به‏شیوه‏ای نمادین و تقریبا

اوج  نقطهٔ  می‏شود،  روایت  شهادت‏گونه 

برای  نه  حالا  ابراهیم  است.  فیلم  تراژدی 

نام  برای به یادگار گذاشتن  پیروزی بلکه 

نرگس موشک می‏سازد.

تیر خلاصی که اشک را جاری می‏کند

به  نرگس  عکس‏های  نمایش  با  فیلم 

آن‏ها  یکی‏یکی  ابراهیم  می‏رسد.  پایان 
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می‏رسد؛  قلب  ح  طر به  تا  می‏کند  مرور  را 

همان طرحی که در میانهٔ فیلم، مخاطب 

را با خود همراه کرده بود. این پایان‏بندیِ 

هوشمندانه نه‏فقط یک فلش‏بک عاطفی 

بلکه تکمیل حلقهٔ داستان است.

نقد و بررسی

Óآیا »خدای جنگ« بی‏نقص است؟

zنقاط قوت فیلم

شخصیت‏پردازی عمیق و انسانی  �

روایت غیرشعاری و دور از کلیشه‏های   �

دفاع مقدس

روایتِ روان و استفادهٔ بجا از فلش‏بک‏ها  �

موسیقی تأثیرگذار و صحنه‏های اکشنِ   �

باورپذیر

zنقاط ضعف فیلم

شعارزدگیِ بیش‏از حدِ بعضی گفت‏وگوها  �

پرداختن ضعیف به برخی شخصیت‏های   �

فرعی

طولانی بودن بعضی سکانس‏های فنی  �

 : حرف آخر

د
َ

فیلمی که در ذهن می‏مان

دربارهٔ  معمولی  فیلم  یک  جنگ«  »خدای 

جنگ نیست؛ داستانِ عشق و ایمان و ایثار 

است؛ داستان مردی که نه برای قدرت، که 

برای حفظ عزت یک ملت جنگید.

کـه  کنـد  خلـق  اثـری  شـده  موفـق  دارابـی 

قلـب  در  امـا  می‏شـود  تمـام  پـرده  روی 

مخاطـب جریـان دارد. ایـن فیلـم علاوه‏بـر 

نیـز  تاریخـی  یـادآوری  یـک  سـینمایی،  اثـر 

هسـت: موشـک‏های مـا نه برای کشـتن، 

زنـده مانـدن سـاخته شـده‏اند.  بـرای  کـه 

و این پیامِ »خدای جنگ« است…

پی‏نوشت
1 . »فِلش‏بَک« )flashback(به آن صحنه از یک داستان 
یا فیلم گفته می‏شود که ماجرا را به گذشته می‏بَرد و 
پیشینه‏ای از آنچه در زمان حال در فیلم یا داستان 

خ می‏دهد را به ‏نمایش درمی‏آورَد. ر
خَيْلِ 

ْ
ةٍ وَ مِن رِّبَاطِ ال وَّ

ُ
ن ق ا اسْتَطَعْتُم مِّ هُم مَّ

َ
وا ل عِدُّ

َ
2 . >وَ أ

توان  در  هرچه  »و  كُمْ<؛  عَدُوَّ وَ   ِ
الّلَ عَدُوَّ  بِهِ  تُرْهِبُونَ 

دارید، از نیرو و اسبان، بسیج کنید تا با آن، دشمن 
خدا و دشمن خودتان را بترسانید« )انفال / 60(.
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  مؤسسه تربیتی رسانه‏ای مأذنه 
  سید محمد حسن مدرس مصلی 

 دانش پژوه سطح 3 حوزه علمیه 
  کارشناس بازی‏های ویدئویی 

بازی - گوشی
و  احساسی  مستقل،  اثر  یک   Neva بازی 

هنری است؛ داستان بازی حول رابطهٔ عاطفی 

میان یک دختر جوان و یک موجود جادویی 

در  یکدیگر  با  که  می‏چرخد  سفید(  )گرگ 

این  می‏کنند.  سفر  روبه‏زوال  و  تاریک  جهانی 

و  پلید  تاریکی  با  مبارزه  قصهٔ  روایتگر  بازی 

است.  محیط‏زیست  و  طبیعت  نابودکنندهٔ 

و  گرگ  یک  ابتدا  در  بازی،  اصلی  شخصیت 

تاریکی،  نیروهای  حضور  با  اما  دارد؛  توله‏گرگ 
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شخصیت  و  می‏شود  کشته  مادر  گرگِ 

به‏دنبال  »نِوا«  اسم  به  گرگی  با  بازی  اصلی 

و  سیاه  نیروهای  از  طبیعت  بازپس‏گیری 

تاریک است. این قصه در چهار فصلِ بهار و 

تابستان و پاییز و زمستان روایت می‏شود. 

هر فصل زیبایی‏های خاص خود را دارد. در 

)دشمن  باس‏فایت  یک  با  فصل،  هر  آخر 

آن،  کشتن  با  باید  که  روبه‏روییم  بزرگ( 

کنیم.  بیرون  از طبیعت  را  تاریک  نیروهای 

 ساده و روان و مبتنی است ‏بر 
ً
بازی نسبتا

استفاده از شمشیر برای کشتن دشمنان 

و نیروهای تاریک، که البته دراین‏بین معما 

گرافیک  دارد.  وجود  نیز  جورچین‏هایی  و 

بازی بسیار زیبا و موسیقی‏اش دل‏نشین 

و  داستانی  فضایی  در  همه‏چیز  و  است 

تأمل‏برانگیز پیش می‏رود.

داشته  توجه  باید  والدین  بااین‏حال، 

صحنه‏هایی  حاوی  نِوا  بازی  که  باشند 

و  سایه‏ای  موجودات  تاریک،  فضای  با 

لحظاتی احساسی با بار عاطفیِ زیاد است. 
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کودکان  برای  است  ممکن  عناصر  این 

زیر دَه سال یا کودکانِ حساس، ترسناک 

این محتوا  البته  باشد.  ناراحت‏کننده  یا 

خشونت آشکار ندارد و هیچ‏گونه الفاظ 

ناپسند در آن به کار نمی‏رود.

تا  دَه  حدود  نوجوانان  برای  بازی  این 

چهارده سال که به آثار هنری و داستانی 

و احساسی علاقه دارند مناسب‏تر است؛ 

و  فانتزی  دنیای  با  پیش  از  اگر  به‏ویژه 

مفاهیم استعاری آشنایی داشته باشند. 

به‏عنوان  بازی  این  از  می‏توانند  والدین 

فرصتی برای گفت‏وگو دربارهٔ احساسات، 

وابستگی، رشد و حتی موضوعاتی مانند 

مرگ و جدایی استفاده کنند.
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 Alto’s Adventure 

�  ) android_ ios ( بازی موبایل

سن مناسب: بالای  9 سال  �

رانِر  بازیِ  یک   Alto’s Adventure بازی 

محیط‏های  و  زیبا  گرافیک  با  بی‏پایان 

پویاست. رانر یعنی حالتی که شخصیت 

به‏طور خودکار در یک مسیر  بازی  اصلی 

حرکت می‏کند و بازیکن فقط باید با پرش 

، او را هدایت  یا سُر خوردن یا تغییر مسیر

.subway surfers ِکند؛ مثل بازی

یک  آلتو،  نقش  در  کودک  بازی،  این  در 

دل  در  که  می‏گیرد  قرار  جوان،  اسکی‏باز 

طبیعت برفی و کوهستانی، به‏دنبال ارتقای 

رکورد شخصی است. محیط بازی پیوسته 

و  باران  شب،  و  روز  است:  تغییر  درحال 

برف، طلوع و غروب. و همه‏چیز با موسیقی 

ملایم و صدایی طبیعی همراه است.

در Alto’s Adventure خبری از صحنه‏های 

ترسناک یا لباس‏های نامناسب نیست 

نمایش  بدون  و  ساده  شخصیت‏ها  و 

جزئیاتِ ظاهری طراحی‏ شده‏اند. بازی بر 

و  چشم  هماهنگی  سریع،  واکنش  پایهٔ 
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دست و لذت از طبیعت و سرعت شکل‏ 

گرفته و جنبه‏ای آرامش‏بخش دارد. بازی 

قابلیتِ برخط ندارد و بازیکن تنها باید با 

خودش،  شخصی  رکوردهای  شکستن 

وضعیتش را در بازی بهبود بخشد. تنها 

آن است که اگر بازی با اتصال  نکته‏اش 

تبلیغات  شاهد  شود،  اجرا  اینترنت  به 

درون‏برنامه‏ای خواهیم بود.

سادگی  از  دل‏نشین  ترکیبی  با  بازی  این 

یا  از خشونت  گرافیکِ شاعرانه و عاری  و 

ایمن  کاملاً  فضایی  نامناسب،  محتوای 

می‏کند؛  فراهم  نوجوانان  و  کودکان  برای 

به‏ویژه برای آنان که به بازی‏های کم‏تنش 

و زیبا و مبتنی‏بر تجربهٔ حسی علاقه دارند.
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صدای مشاور 10
مادرشوهرِ نگران یا بازرسِ سفت‏وسخت؟!

)راه‏های طلایی پاسخ‏گویی به دخالت‏های دل‏سوزانه‏(

سید عقیل مصطفوی مجد-دانش آموختۀ سطح 3 حوزۀ علمیه؛ کارشناس ارشد روانشناسی 

 هر بار که مادرشوهرم همسرم رو می‏بینه، با نگرانی و غم می‏گه: »پسرم! 

لاغر شده‏ی! رنگت پریده! حالت خوب نیست؟!« انگار تصور می‏کنه در زندگی 

ما مشکلِ بزرگی هست. این حرف‏ها هم به همسرم فشار می‏آره و هم من‏ 

رو ناراحت می‏کنه. چطور می‏تونم به این حرف‏ها پاسخ مناسب بدم که هم 

 راهنمایی‏م کنید.
ً
محترمانه باشه و هم این چرخۀ منفی رو قطع کنه؟ لطفا
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می‏خـوام  همـه،  اول ‏از  محتـرم،  خانـم   

درک  رو  شـما  وضعیـت  کـه  بگـم  به‏تـون 

می‏تونـه   
ً
واقعـا موقعیـت  ایـن  می‏کنـم. 

 وقتی‏ که با لحن 
ً
آزاردهنـده باشـه، مخصوصـا

مواجـه  مادرشـوهرتون  نگـران  و  غمگیـن 

می‏شـید. شـما همسـر دل‏سـوزی هسـتید 

کـه نگـران تأثیر این حرف‏ها روی همسـرتون 

نشـون‏دهندۀ  ایـن  و  خونه‏ایـد  فضـای  و 

مسـئولیت‏پذیری و عشـق و علاقـۀ شـما بـه 

هسـت. زندگی‏تـون  و  همسـرتون 

زبـان  از  شـما  مادرشـوهر  کـه  اینـه  مسـئله 

ابـراز احساسـاتش اسـتفاده  بـرای  »نگرانـی« 

می‏کنـه؛ اما ناخواسـته باعـث تنـش در روابط 

احتمـالاً:  اون  می‏شـه. 

این ذهنیت قدیمی رو داره که »لاغری   �

مساویِ بیماری یا بدبختی«ـه؛ 
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حرف‏هاش   � این  با  می‏کنه  احساس 

الآن نقش مادرِ دل‏سوز رو داره؛

نیازمندِ   � یا  داره  کنترل‏گری  حس 

توجّهِه، و این تنها راهیه که بلده. 

تکراری  گفت‏وگوهای  این  که  طبیعیه  و 

می‏تونه: 

تحت   � رو  شوهرتون  اعتمادبه‏نفس 

تأثیر قرار بده؛

در شما احساس بی‏کفایتی ایجاد کنه   �

)گویا شما مقصرید(؛ 

فضای خونه رو به‏جای آرامش، غمگین   �

و دفاعی کنه. 

راهکارهای عملی و هوشمندانه

1 پاسخ‏های کوتاه و خنثی )بی‏زحمت 

) ولی مؤثر

رو شــکر، ســامت   � »خــدا  لبخنــد:  بــا 

؛  » هســتیم

ــا چاشــنی شــوخ‏طبعی: »مــادر جــان،   � ب

ــدِ روزه!«؛ ایــن لاغریــه مــالِ مُ

، امــروز هــوا   � ــا تغییــر موضــوع: »مــادر ب

عالیــه! دلتــون می‏خــواد بریــم پــارک؟«

2 انتقال حس اطمینان

جمله‏ای مثلِ »مادر جان، من هم همسرشَم 

مهمه.  برام  خوشحالی‏ش  و  سلامت  و 

مطمئن باشید مراقبشَم«.

این جمله همدلی شما رو نشون می‏ده؛ 

اما مرزهای رابطه رو هم مشخص می‏کنه. 

3  پیش‏دستی!

قبل‏از اینکه ایشون حرف بزنه، خودتون 

، امروز شوهرم خیلی  با انرژی بگید: »مادر

سلامت  هم  شما  ان‏شاءالله  سرحاله. 

باشید!«

این کار الگوی گفت‏وگو رو تغییر می‏ده. 

4 همکاری با شوهر

از شوهرتون بخواید در حضور مادرش، 

حالات روحیِ خوبش رو پررنگ کنه؛ مثلاً 
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بگه: »مامان، این چند وقت غذاهاشون 

رو خیلی دوست دارم!«

5 قاطعیت محترمانه

اگه وضع ادامه داشت، محترمانه اما قاطع 

ولی  می‏کنم؛  درک  رو  شما  »نگرانی  بگید: 

این حرف‏ها گاهی ناخودآگاه استرس ما رو 

بیشتر می‏کنه. بهتر نیست به‏جای غصه 

خوردن، با هم یه استکان چای بخوریم؟«

نکتۀ طلایی

هدف شما نباید »جواب دادن« باشه؛ بلکه 

»هدایت گفت‏وگو به‏سمت مثبت‏اندیشی« 
باشه.1

مادرشوهر شما احتمالاً نیاز به احساسِ 

پختن  برای  ایشون  از  داره.  بودن  مفید 

غذای ساده‏ای کمک بخواید تا هم ارتباطِ 

این  از  ذهنش  هم  و  بشه  ایجاد  بهتری 

موضوع منحرف بشه.

جمع‏بندی

خانم بزرگوار، شما مثل یه مدیر ارتباطات 

نه  دارید،  جنگ  به  نیاز  نه  کنید!  رفتار 

تسلیم. با صبر2 و خلاقیت و حفظ احترام، 

به  می‏شه.  کم‏رنگ  به‏مرور  چالش  این 

خودتون اعتماد داشته باشید! 

پی‏نوشت
يَفْرَحُـوا هُـوَ خَيْـرٌ 

ْ
ل

َ
لِـكَ ف

ٰ
بِذَ

َ
ِ وَ بِرَحْمَتِـهِ ف

 بِفَضْـلِ الّلَ
ْ

ـل
ُ

1 . >ق
ـا يَجْمَعُـونَ<؛ »بگـو: ایـن ]موعظـه، دارو، هدایـت  مَّ مِّ
و رحمـت[ بـه فضـل و رحمـت خداسـت. پـس بایـد 
مؤمنـان بـه آن شـاد شـوند کـه آن از همـۀ ثروتـی کـه 

جمـع می‏کننـد بهتـر اسـت« )یونـس / 58(.
2 . قرآن کریم بارها از »صبر« به‏عنوان راهکاری برای عبور 
از مشکلات نام می‏برد: ر.ک: احقاف / 35؛ یونس / 

109؛ شوری / 43؛ … .

72
 وراشمصدای صد

ییازفمهارت ا



مادرانی  و  پدران  دسته  آن  از  هم  شما  اگر 

هستید که همیشه دنبال »تربیت تمام‏عیار« 

هستند، تربیتی که هم روان‏شناسی کودک را 

بداند، هم با فطرت پاک فرزندتان بازی نکند 

آماده  را برای دنیای پیچیدۀ امروز  او  و هم 

از پویانمایی  کند، پس این تحلیل تربیتی 
ایرانی »پسر دلفینی« را از دست ندهید!1

داستانی که فطرت کودک را بیدار می‏کند

که  است  پسری  روایت  دلفینی«  »پسر 

ناگسستنی  پیوندی  دریا  و  آب  دنیای  با 

از  بخشی  ارتباط،  این  که  انگار  دارد؛ 

فطرت خداجوی اوست.

روان‏شناسـی  در  دل‏بسـتگی«  »نظریـهٔ 

کـودک می‏گویـد کـودکان بـرای رشـد سـالم، 

سید عقیل مصطفوی مجد-دانش آموختۀ سطح 3 حوزۀ علمیه؛ کارشناس ارشد روانشناسی 

 )همراهی بدون قیدوشرط(
تربیت به‏سبک دلفین‏ها!
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نیـاز بـه »دل‏بسـتگی ایمـن« دارنـد.2 اما این 

پویانمایی، هوشمندانه نشان می‏دهد که 

این دل‏بسـتگی فقط به انسـان‏ها محدود 

نمی‏شود؛ گاهی طبیعت، حیوانات یا حتی 

یک آرزو می‏تواند پناهگاه روح کودک باشد.

نکتهٔ تربیتی:

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‏فرماید:

»قلب نوجوان مانند زمینِ خالی است که هر 

بذری را که در آن افکنده شود، می‏پذیرد.«3 

)حدَث(  نوجوان  دربارهٔ  گرچه  جمله  این 

به  معنا،  گستردگی  به‏دلیل  اما  است، 

دوران کودکی هم قابل‏ تعمیم است. پسر 

دلفینی به ما یادآوری می‏کند که کودکان نیاز 

محبتی  دارند؛  بی‏قیدوشرط«  »محبت  به 

بدون  دلفین‏هاست:  مهربانی  شبیه  که 

چشمداشت و توقع!

تقابل سنت و مدرنیته، آزمونی برای والدین

داستانی،  خطوط  جذاب‏ترین  از  یکی 

دنیای  با  دلفینی  پسر  کشمکش 

بزرگ‏ترهاست. پدر و مادر او نمایندهٔ دنیایی 

چهارچوب‏های  در  را  امنیت  که  هستند 

خشک می‏جویند؛ اما کودکْ امنیت را در 

آزادی و کشف ناشناخته‏ها می‏بیند. این 

همان چالش قدیمیِ تربیت است: چطور 

هم مراقب باشیم، هم مانع رشد نشویم؟

نکتهٔ تربیتی:

روان‏شناسان می‏گویند: کودکان نیاز به 

نظارت!(  تحت  )البته  دارند.4  کردن  خطر 

»فرزندت  فرمودند:  نیز  اکرم؟ص؟  پیامبر 

را رها کن تا هفت سالِ اول بازی کند.«5 

به  حدیث  این  گفت  بتوان  شاید 

با  )حتی  محیط  کشف  در  کودک  آزادی 

اشتباهات کوچک( اشاره دارد؛ یعنی باید 

فضایی ایجاد کنیم که کودک کشف کند 

اما در دام نیفتد!
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چرا بر »خطر کنترل‏شده« تأکید می‏شود؟

1 رشد مهارت‏های حرکتی: زمین خوردن 

و بلند شدن، هماهنگی عصبی_عضلانی را 

بهبود می‏بخشد؛

کودک  شناختی:  قضاوت  تقویت   2

کند  ارزیابی  را  خطرات  چطور  که  می‏آموزد 

ارتفاع،  کدام  از  که  دهد  تشخیص  )مثلاً 

پریدن بی‏خطر است(؛

3 پیشگیری از اضطراب: تحقیقات نشان 

چالش‏ها  با  هرگز  که  کودکانی  می‏دهند 

اضطراب  بزرگ‏سالی  در  نشده‏اند،  مواجه 
بیشتری دارند.6

پیشنهاد برای والدین

به‏جای گفتنِ »نرو بالا! خطرناکه!« بگویید: 

»اگه می‏خوای از این نردبوم بالا بری، اول با 

دستت محکمش کن تا مطمئن شی که 

ثابته!«

نمادپردازی آب:

 روان کودک در جریان است!

عنصـرِ  یـک  فقـط  پویانمایـی  ایـن  در  آب 

بصـری نیسـت؛ نمـادِ روانِ درحـالِ رشـدِ 

کودک است. در روان‏شناسی، آب اغلب 

گاه و احساسـات اسـت.7  نشـانهٔ ناخـودآ

پسـر دلفینـی بـا آب »رابطـهٔ عاطفـی« 

بـا  کـه  کودکـی  دارد؛ درسـت مثـل 
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بزرگ‏ترهـا  و  اسـت  درگیـر  احساسـاتش 

»بی‏اهمیـت«  را  احساسـات  ایـن  گاهـی 

می‏داننـد!

پایان‏بندی پویانمایی: درس بزرگِ »رها کردن«

در پایان داستان، پسر دلفینی باید از دلفین 

یکی  صحنه  این  شود.  جدا  محبوبش 

است:  پویانمایی  لحظات  عمیق‏ترین  از 

»گاهی عشق واقعی یعنی رها کردن!«

آماده  دینی،  تربیت  در  تربیتی:  نکتهٔ 

جدایی‏ها  برای  نوجوان  و  کودک  کردنِ 

)از دوست، اسباب‏بازی یا حتی والدین(، 

از »تربیت مقاومتی« است. امام  بخشی 

با این مضمون می‏فرماید: دلِ  علی؟ع؟ 

هر  که  است  صاف  آینۀ  چون  نوجوان 

دهد.8  بازتابش  افتاد،  آن  در  تصویری 

اگر کودک را برای پذیرش تغییرات آماده 

زندگی  طوفان  اولین  با  آینده  در  نکنیم، 

شکست خواهد خورد!

جمع‏بندی: پسر دلفینی، آینه‏ای برای والدین

این پویانماییِ به‏ظاهر کودکانه سه پیام 

کلیدی برای والدین دارد:

اعتمــاد  کــودک  پــاک  فطــرت  بــه   1

کنیــد )همان‏گونــه کــه شــخصیت اصلــی 

تکیــه  بــا  دلفینــی«  »پســر  پویانمایــیِ 

‏بــر فطــرت خویــش، ارتبــاط عمیقــی بــا 

کــرد(؛ برقــرار  طبیعــت 

2 اجازه دهید کودک گاهی »شکست« 

بخورد )همان‏طور که در سِیر داستانی 

این اثر، جدایی از دلفین به‏عنوان یک 

کشیده  تصویر  به  رشدآفرین  تجربهٔ 

شده است(؛

3 تربیت یعنی »همراهی«، نه کنترل! 

غیرمستقیمِ  و  همراهانه  رابطهٔ  )مانند 

کودک،  به  که  پویانمایی  در  والدین 

فضای کشف و تجربه می‏دهد(.

کــه  همان‏طــور  باشــد  یادمــان  آخــر  در 

دلفین‏هــا هرگــز فرزندانشــان را در عمــق 
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بایــد  هــم  مــا  نمی‏کننــد،  رهــا  اقیانــوس 

حضــوری نامرئــی امــا مطمئــن در زندگــی 

باشــیم. داشــته  فرزندانمــان 

اگر شما هم بعداز دیدن این 

پویانمایی، یک ‏قدم به درک دنیای 

کودک نزدیک‏تر شده‏اید،

 پس »پسر دلفینی«

به هدفش رسیده!

!

برای مطالعهٔ بیشتر

مارتین   � مقاوم،  و  شاد  کودکان  پرورش 

فیروزبخت،  مهرداد  ترجمهٔ  سلیگمن، 

انتشارات رشد، تهران، 1402.

رسانه و تربیت؛ از پویانمایی تا بازی‏های   �

دیجیتال، محمدرضا سرمدی، انتشارات 

دانشگاه تهران، ۱۴۰۰.

بازی؛ راهی برای رشد مغز کودک، استوارت   �

براون، ترجمهٔ نیلوفر میکاییلی، انتشارات 

صابرین، تهران، ۱۳۹۹.

پی‏نوشت
.https://B2n.ir/yn6804 :فایل سینمایی ،https://B2n.ir/kf7299 :1 . دریافت فایل سریال

، انتشارات ارجمند، تهران، 1403. 2 . ر.ک: زندگی خود را دوباره بیافرینیم، جفری یانگ، ترجمهٔ حسن حمیدپور
انتشارات  ابن‏شعبه حرّانی،  العقول،  )تُحَف  تْهُ« 
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جامعهٔ مدرسین، قم، چ2، 1404ق، ص81(.
، انتشارات بِیسیک بوکز )Basic Books(، نیویورک، چ1، 1969م،  4 . روان‏شناسی کودک، ژان پیاژه و باربل اینهلدر

فصل 4، ص156.
5 . وسائل الشیعه، شیخ حرّ عاملی، انتشارات مؤسسۀ آل‏البیت؟عهم؟، قم، 1416ق، ج21، ص486.

6 . پرورش کودکان شاد و مقاوم، مارتین سلیگمن، ترجمهٔ مهرداد فیروزبخت، انتشارات رشد، تهران، چاپ آخر، 
1401، ص112_115.

7 . تفسیر خواب، زیگموند فروید، ترجمهٔ محمد حجازی، انتشارات جامی، تهران، چ5، 1400، ص234؛ انسان و 
سمبول‏هایش، کارل گوستاو یونگ، ترجمهٔ محمود سلطانیه، انتشارات جامی، تهران، 1398، ص117.
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بیروت، 1403ق، ج3، ص281(.
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روایتی از 
عمیق‏ترین درس تبلیغی

علی سعدی
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برگشته  حوزه  از  تازه  بود.  تابستان ۱۳۹۸ 

بودم. در دفتر استادم در تهران مشغول 

روی  قدیمیِ  تلفنِ  زنگ  که  بودم  مطالعه 

میز به صدا درآمد. صدای لرزان پیرمردی 

سید،  »آقا  شد:  شنیده  خط  آن ‏طرفِ  از 

آقا سید محمد هستید،  شما که شاگرد 

می‏توانید امشب به محلهٔ ما بیایید؟ یک 

مجلس کوچک داریم…«

استادم که کنار پنجره ایستاده بود، نگاه 

»امروز  گفت:  و  انداخت  من  به  عمیقی 

درس‏هایش  که  برویم  مهمانی‏ای  باید 

لگشت؛ 
ُ
گ محلهٔ  نیست:  کتابی  هیچ  در 

اولین  پیش،  سال  بیست  که  جایی 

درس‏های واقعی تبلیغ را آموختم.«

سفر به دل تاریخ

»این  می‏گفت:  خاطراتش  از  جاده  در 

راه را اولین بار سالِ ۷۶ رفتم؛ وقتی تازه 

آن  لگشت در 
ُ
گ طلبه شده بودم. محلهٔ 

آمده بود، پر از  زمان تازه از جنگ بیرون 

خانواده‏های شهدا و رزمنده‏ها…«

نزدیک  شهر  حاشیهٔ  به  که  همین‏طور 

می‏شدیم، ساختمان‏های بلند جایِ خود 

را به خانه‏های ویلایی قدیمی دادند. استاد 

باغ‏های  به‏خاطر  را  محله  »این  داد:  ادامه 

به‏خاطر  را  آن  من  اما  می‏شناسند؛  ش 
َ
ل

ُ
گ

مردمانش به یاد دارم؛ مردمی که درس‏های 

زندگی را در سخت‏ترین شرایط آموخته‏اند.«

ماشین را در کنار کوچهٔ باریک »پیروزی« پارک 

کردیم. دیوارهای ترک‏خورده و رنگ‏ورورَفته، 

می‏کرد.  روایت  را  جنگ  روزهای  از  ردپایی 
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تابلوی کوچکی روی دیوار نصب‏ شده بود: 

»کوچهٔ شهید حسین محمدی.«

همین‏که پیاده شدیم، بوی نان تازه از خانهٔ 

رسید.  مشام  به  کوچه  انتهای  در  کوچکی 

پیرمردی که به نظر می‏رسید منتظرمان است، 

سید.  آقا  آمدید  »خوش‏  آمد.  استقبال  به 

هستیم…«  منتظرتان  است  بیست ‏سال 

و  گرفت  آغوش  در  را  او  مهربانی  با  استاد 

زنده‏ای؟« هنوز  »حاج‏آقا،  گفت:  خنده  با 

در حیاط خانه‏ای که دیوارهایش پر بود 

از عکس‏های قدیمیِ شهدا، حدود سی 

زنان و مردان محله دور سفره‏ای  از  نفر 

نه  مشکی،  پارچهٔ  نه  بودند.  نشسته 

روتختی  یک  فقط  شیرینی؛  و  شربت 

و  کهنه  قرآن  جلد  یک  تمیز،  و  ساده 

بشقابی از نان‏های محلی داغ.
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پیرزنی با چهره‏ای که هر چینش حکایت 

رنجی را فریاد می‏زد، با دیدن استاد بلند شد: 

امروز  حسینم  آمدی؟  بالاخره  سید،  »آقا 

صدایش  رفته.«  که  است  سال  بیست‏ 

می‏لرزید؛ اما چشمانش پر از نور بود.

استاد روی زمین نشست و پرسید: 

»خانم نرگس، باز هم نان پخته‏ای؟« 

جیبش  از  کهنه‏ای  دستمال  پیرزن 

لرزان  خطی  با  که  وصیت‏نامه‏ای  درآورد. 

در آن نوشته‏ شده بود:

»مادر جان! اگر من شهید شدم،

برایم گریه نکنید. بروید به همسایه‏های   �

بی‏نان نان بدهید؛

قاب عکسم را کنار قرآن بگذارید؛  �

هر سال به‏جای مجلس ترحیم سالگرد،   �

نان بپزید و بین فقرا تقسیم کنید.

». پسرت حسین، عملیات والفجر

اشکش  و  بوسید  را  وصیت‏نامه  استاد 

آن  خانم،  هست  یادت  »هنوز  چکید: 

شب که پیکر حسین را آوردند؟…«

پیرزن نگاهی به ‏عکس بالای دیوار انداخت. 

»آقا سید! آن شب که جنازهٔ پسرم را آوردند، 

می‏گفت  همیشه  چرا  فهمیدم  تازه  من 

»نان مقدس‏تر از عکس من است«. یادت 

هست؟ همان شبِ اول، در حالی که همان 

را روشن  تنور  کنارم بود،  لباس خونینش 

کردم و نان پختم…«

با  دخترخانمی  شد.  باز  حیاط  درِ  ناگهان 

چهره‏ای که خیلی شبیه عکس شهیدِ روی 

دیوار بود، وارد شد.

»ننه، نونای جدید حاضرن!« مادرِ شهید او 

را در آغوش گرفت. »این نوه‏ام زهراست… 

همان روزی که پدرش شهید شد، به دنیا 

آمد.« دختر نان‏ها را یکی‏یکی بوسید و کنار 

قرآن چید.

برخلاف تمام مجالسی که دیده بودم، اینجا 

نه مداحی بود، نه سینه‏زنی. پیرزن شروع 

به خواندن کرد:

سال  بیست  مثل  هم  امروز  »حسینم! 

پیش، نون‏هات‏و پختم…، همون‏طور که 
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دوست داشتی: کم‏نمک و تُرد!«

زنان محله با او هم‏صدا شدند. زهرا هم 

با همان معصومیت، تکرار می‏کرد: »بابا 

حسین! منم نون‏ها رو بوسیدم…«

کنار  رفت  و  شد  بلند  بی‏اختیار  استاد 

خیره  شهید  عکس  به‏  که  دیدم   . دیوار

شده و بی‏صدا گریه می‏کند.

وقتی خواستیم برویم، پیرزن تکّه‏ نانی در 

شماها  سید،  »آقا  گذاشت.  دستم  کف 

درس‏خوانده‏اید. بگو ببینم ثواب این نان 

مجلس‏های  آن  یا  است  بیشتر  خشک 

استاد  بود.  آمده  بند  زبانم  پرزَرق‏وبَرق؟« 

جواب داد: »خانم، شما امروز به ما ثابت 

کردید که روضهٔ واقعی، زنده نگه ‏داشتن 

یاد شهدا و بزرگ‏ترهاست.«

در راه برگشت، استاد در سکوت مطلق 

راه  وسط  در  ناگهان  می‏کرد.  رانندگی 

»دیدی  گفت:  و  داشت  نگه  را  ماشین 

سید؟ آن دختر هرگز پدرش را ندیده اما 

دارد میراث عشق او را زنده نگه می‏دارد… 

صالح«!  ف 
َ
»خَل واقعیِ  معنی  است  این 

این است چراییِ شهادت، تا نان محبت 

در این مملکت قطع نشود.«

کیفش  استاد  رسیدیم،  حجره  به  وقتی 

را باز کرد و از میان انبوه کتاب‏ها، عکس 

شبیه   
ً
دقیقا درآورد،  خشکیده‏ای  نان 

بیست  از  را  »این  مجلس.  آن  نان‏های 

سال پیش نگه ‏داشته‏ام، از اولین روضهٔ 

جلسات  در  وقت  هر  حسین؟ع؟.  امام 

پرزَرق‏وبَرق شرکت می‏کنم، این نان یادم 

می‏آورد که روضهٔ واقعی چیست.«  

و بعد هم گفت: روضه‏خوانی هنر است، 

هنر تبدیل اشک به عمل.

هِ مْ شَعَائِرَ اللَّ >وَ مَن يُعَظِّ
وبِ<.1

ُ
قُل

ْ
هَا مِن تَقْوَى ال

َ
 فَإِنّ
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و  محتوا  از  توانید  می  کانال  هر  به  مراجعه  با 

مقالات نشریات مرکز پژوهش‏های تبلیغی مجتمع 

آموزشی پژوهشی تبلیغ به صورت رایگان استفاده کنید.

_امین: 1 کانال آرشیو ماهنامه سفیر

https://eitaa.com/safiraminMagazine

2 کانال ماهنامه خانواده_مبلغان:

https://eitaa.com/khanevademoballeghan

3 کانال فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات_تبلیغ_دینی:

https://eitaa.com/fmtd1401

4 خبرنامه تحلیلی_سیاسی منبا:

https://eitaa.com/manba313

5 مجموعه کتاب‏های_تبلیغی:

https://eitaa.com/mktabt

6 نشریه دیواری نسیم_تبلیغ:

https://eitaa.com/nasimetabligh
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